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بسمه تعالي
اشرافيت دولتمردان

	در اين سخنراني به مسائلي نظير اين که اشرافيت چگونه متولد شد ؟ زمينه ها و علل آن چه بود ؟ بسترش  چه بود ؟ (که 5 مورد را برمي شمرند) اشاره مي شود. سپس به جريانات سياسي مختلف و نسبت آن ها با اشرافيت مي پردازد و در پايان نيز از راهکار مقابله با آن سخن مي‌گويد.


الآن وضعيت خيلي متحول شده است. زماني در همين دانشگاه از طرف برادران بسيج دانشجويي بچه هاي جبهه رفته، - که بعضي از آنها جاي تير و ترکش در بدنشان بود،و يا بعضي خانواده ي شهيد بودند، درهمين دانشگاه به آنها برچسب ضد ولايت فقيه مي خورد. صرفاً به جرم اينکه مي گفتند کارهايي که در دولت سازندگي شروع شده، نتيجه تلخي دارد. سال 69 بچه هايي که از جنگ برگشته بودند دنيايي سرشان خراب شده بود. دچار يک حيرت و گيجي شده بودند؛ که يک دفعه آقاي هاشمي در يکي از خطبه هاي آذر سال 69 چنان سيلي به گوش آنها زد که هنوز آنها از حيرتشان بيرون نيامده اند . گفت: "اين جلمبر بازي ها چيست که شما در مي آوريد؟ مانور تجمّل دهيد و..."  روندي که دولت سازندگي در پيش گرفته خيلي نتيجه هاي بدي دارد که يکي از آنها بر باد رفتن دستاوردهاي نقلاب است! بعد بچه هاي بسيجي، بچه هاي ولايت مدار، بچه هاي خيلي حزب اللهي، مي گفتند؛ ببين آقاي محترم! شما از "آقا" بيشتر مي فمهيد؟ نخير. مي گفتند: "آقا دارند کاملاً از دولت هاشمي حمايت مي کند. مي گفت:خوب بله، پس تو چي مي گويي. مي گفت آقا جون! من کاري به کار "آقا" ندارم، مي گويم اين کار نتيجه اش خيلي تلخ است. اين روند، به بي عدالتي و از بين رفتن دست آوردهاي انقلاب منجر مي شود. جواب مي شنيدند که يعني "آقا" اينها را نمي داند، تو مي داني اين بنده ي خدا هم گرفتار پارادوکس مي شد و نمي دانست چه بگويد والله اين جمله ها را بارها جلوي چشمم به من گفته اند؛ گفته اند خفه شو هيچي نگو "ضد ولايت فقيه". به هر حال الآن وضعيت خيلي متحول شده است و اين بحث ها را مي شود مطرح کرد. البته حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد. به هر حال بسيج دانشجويي ( بسيج دانشجويي خودمان را نمي گويم باز به جاهاي ديگر شرف دارد.) ده سال دير از خواب بيدار شد. حضرت امام در پيامشان براي بسيج دانشجويي در 2/9/1367 فرموده بودند: "بسيج دانشجويي بايد به فكر حل مشکلات فکري جهان اسلام باشد." 
تقسيم بندي هاي خطّ امام(ره):

عنوان بحثم اين است: "جريانات سياسي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و مقوله ي عدالت اجتماعي و از آن طرف مقوله ي اشرافيت"؛ که اشرافيت يکي از اثرات منفي بي عدالتي است. اگر بخواهم يک تبارشناسي کنم که ريشه ي اين جريانات به کجا مي رسد، جرياناتي که اکنون درون نظام و موافق نظام هستند ( يعني الآن صحبت از نهضت آزادي و ملي - مسلکي و ليبرال نمي کنم ) صحبت از جرياناتي مي کنم که در رأس حاکميت بوده اند و به هر حال مذهبي بوده اند. اگر ما به هر حال خط حضرت امام را در نظر بگيريم دو طيف کلي از نخبگاني که از ايشان پيروي مي کردند، تشخيص داده مي شود: يک دسته روحانيت بودند و يک دسته هم اقشار دانشگاهي. اينها به عنوان پيشروان انقلاب و کساني اند که در خط مقدم بودند. در مبارزه ي دهه 40 و 50 سهم دارند، زندان مي روند، شکنجه مي شوند، سخنراني مي کنند، يا فراري اندو مبارزه مخفي مي کنند. (وقتي هم که مبارزه مردمي مي شود سهم اصلي انقلاب با مردم است صحبت از بهمن 57 نيست. صحبت از اين بيست سال است که مبارزه شروع مي شود و تا 57 ادامه پيدا مي کند.) اين دو قشر سرمنشأ همين جريانات سياسي هستند که امروز با آنها روبرو هستيم. تبار شناسي آنها کمک مي کند که رفتارهاي امروز آنها را بهتر درک کنيم. 
اين دو قشر در يک مورد با هم اتّفاق نظر داشتند و آن اين بود که رژيم شاه رژيمي ضد مذهبي و ضد ديني است با عوارض منفي متعدد که بايد حذف شود. اما در حکومت جانشيني که بعداً خواهد آمد اختلاف نظر داشتند؛ منتها چون آن زمان مقطع مبارزه بود. به همين خاطر در آن موردي که خيلي ملموس تر ونزديک تر بود، همگام هم بودند و به هر حال علي رغم اختلاف نظرهايي که در مسائل مختلف داشتند، با هم بودند. به عنوان مثال به يکي از اين درگيريها اشاره مي کنم و آن بحث هايي بود که در مورد تفکرات دکتر شريعتي و جناح مقابل آن مطرح بود. دکتر شريعتي به عنوان سمبل جناح دانشگاهي حرف هايي مي زند نظير: "ابوذر اولين سوسياليست خداپرست". او مريد "ابوذر" است و اصلاً دوست دارد مثل ابوذر باشد. زنده کننده ي نام "ابوذر" در مجامع دانشگاهي و فکري ايران اوست و در مقابل هم تفکرات جناح روحانيون است. 
آقايان علما به دو قسمت تقسيم مي شوند. يکي "روحانيت مبارز" که تبلور آنها را در افرادي نظير آقاي "مهدوي کني" و آقاي "محي الدين انواري" که از همه سابقه زندانش بيشتر بود و... . يک جناح هم روحانيوني که فرصت درس خواندن در حوزه ها را پيدا نکردند و لذا ساختار فقاهتي آنها خيلي قوي نشد. و در دوران مبارزه يک پيوندي با اقشار دانشگاهي و دنياي امروز خوردند. اينها چون مدت زيادي در حوزه درنگ نکرده بودند، ساختار فقاهتي گروه قبلي را نداشتند. سريع ثقه الاسلام شدند يا نشدند از حوزه بيرون آمدند و دنبال پخش اعلاميه و... رفتند. جناح "مجمع روحانيون مبارز" حاصل اين روحانيون دسته ي دوم است.( البته منظور اين نيست که مجمع روحانيون مبارز اصلاً فقيه نباشند. شايد مواردي هم باشد که خيلي درس خوانده باشند ولي اکثريت با کساني است که از حوزه بيرون زدند و با اقشار دانشگاهي و دنياي امروز سروکله زدند.) 
دانشگاهي ها هم دو گروه بودند يک گروه کساني بودند که آشنايي آنها با اسلام از طريق کساني چون آقاي بازرگان و آقاي شريعتي و مثل اينها بود. خيلي اسلامشان از حوزه نيامده بود. آن روزها افکار مارکسيستي، افکار چپ، افکار عدالت خواهانه مارکسيستي خيلي رواج داشت؛ اصلاً کسي که مارکسيست نبود در دانشگاه سرش پايين بود و خجالت مي کشيد.[يک آقايي مي گفت:" آن زمان ها در دانشگاه ما خجالت مي کشيديم که نماز بخوانيم و هر موقع مي ديدم که در خانه نمي توانم نماز بخوانم ونماز دارد از کفم مي رود، من يک گوني در جيبم مي گذاشتم  و مي رفتم در دستشويي گوني را پهن مي کردم و در را از داخل قفل مي کردم و نمازم را مي خواندم!"] اين جمع دانشجو اسلامشان را از جايي شبيه مهندس بازرگان و دکتر شريعتي گرفته بودند و از اين کانال ها با اسلام آشنا شده بودند، خاستگاه مذهبي داشتند خانواده هاي مذهبي داشتند ولي آشنايي شان با اسلام از اين طريق بود. در جوّي که اسلام آن قدر غريب بود و مسلمان اين قدر خجالت مي کشيد از آن فضا به خاطر تأثيراتي از مارکسيست ها پذيرفتند(شعارهاي عدالت خواهانه ي سنگين مارکسيستي را توضيح نمي دهم و اصل را مي گذارم بر اينکه مي دانيد.) ، لذا اينها خيلي افکار مترقّي و تندروانه اي داشتند که آقايان مجاهدين انقلاب بعد از انقلاب اسلامي و جبهه ي مشارکت و دانشجويان پيرو خط امام سمبل همين جناح اند. 
تصور دسته ها از حكومت ايده آل:

يک دسته هم دانشجوياني بودند که خاستگاه مذهبي داشتند و اسلامشان را از حوزه ي فقاهت گرفته بودند، مانند جامعه ي اسلامي مهندسين. 
هيچ کدام از اين دسته ها از حکومت ايده آلي که قرار بود بعد از سرنگوني حکومت شاه تشکيل شود، تصور دقيقي نداشتند. فقط مي دانستند که مي خواهيم شاه را سرنگون کنيم و يک کشور گل و بلبلي بسازيم. [سرودهاي اول انقلاب را دقت کنيد، تبلور همين اينهاست سرودهايي که وعده مي دهد که رژيم شاه را سرنگون کرديم و ديو را بيرون کرديم.] يعني همه چيز خوب شود و به تعبيري جامعه ي مدني، شود! [نزديکی هاي دوم خرداد هر چيز خوبي را "جامعه ي مدني" مثال مي زدند. مثلاً مي گفتند که آقا اگر اينجا جامعه ي مدني شود کسي پوست تخمه هايش را اينجا نمي ريزد! حال اين را از باب شوخي عرض کردم.] خود حضرت امام يک تصور دقيقي از حکومتي که در ذهنش داشت كه کمتر کسي به کنه ذهن امام پي برد چون هر کدام از اين ها يک اَنَا رَجُِلي بودند. يک معلوماتي داشتند. يک غرور مخفي که اجازه نمي داد خيلي به کنه ذهن امام پي ببرند و با افکار و انديشه هاي ايشان آشنا شوند و بفهمند آن حکومت ايده آل حضرت امام چيست؟ اگر کسي تاريخ انقلاب را مرور کند، سخنراني ها و صحبت ها را- خصوصاً آن بهمن 57 که سخنراني هم آزاد مي شود- مي بيند، هرکدام از اينها صحبت مي کند، دنيايي را تصور مي کند كه خيلي قشنگ است ولي قرائتش فرق مي کند.  يکي مي گويد جمهوري اسلامي اگر ايجاد شود، هر ايراني مسکن خواهد داشت. ديگري مي گويد ما نخواهيم گذاشت هيچ سرمايه داري درايران زندگي بکند. سرمايه داران مفت خور و گردن کلفت را محاکمه خواهيم کرد. شور و حرارت انقلابي باعث شد که اصل 49 را در قانون اساسي بگذارند تحت عنوان: "اصل ثروت هاي باد آورده". زمان پيروزي انقلاب آن گفتمان عدالت خواهي بسيار قوي بود چون جمع زيادي از شور انقلابي ازگروه هايي تأمين مي شد که به خاطر حاکميت مارکسيست يک جنبه ي عدالت خواهي قوي داشتند. اول انقلاب سال 58 و 59  "ابوذر" آدم ارزشمندي بود. لذا خيلي خانواده ها، اسم بچه هايشان را ابوذر گذاشتند. خيلي محله ها را به اسم ابوذر نامگذاري کردند. يعني اسم ابوذر ارزش بود و از آن طرف مستضعف بودن هم ارزش بود. 
رونق عدالت خواهي:

وقتي انقلاب در سال 57 پيروز شد، آن جناح دانشگاهي که اسلامشان را از طيف شريعتي و بازرگان گرفته بودند، به خاطر همنشيني با مارکسيست ها به وفور شعارهاي عدالت طلبانه مي دادند. آن روحانيون جواني که در فضاي حوزه کمتر زندگي کرده بودند و در واقع ادعايشان هم کمتر بود، توانستند در حلقه ي اطرافيان امام قرار بگيرند. از آن جايي که جمع زيادي از انقلابي ها جوانان بودند و جوان ذاتش عدالت خواهانه است و از ديدن تبعيض بر مي آشوبد و آن زمان اختلاف طبقاتي در تهران خيلي محسوس بود. يعني طرف مي توانست توي تهران با ده دقيقه طي مسير از حلبي آباد به خانه هايي برسد که آن زمان چند ده ميليون مي ارزيد و در همين تهران جايي بود براي آرايش و شستشوي سگ. پولدارها آن جا مي رفتند 500 تومان مي دادند تا سگشان را بشويند و سشوار بکشند و موهاي سگشان را فر بدهند مي ديدند که درمانگاهي است همين بغل دانشگاه دامپزشکي -  البته الآن هم هست -  خانم مي آيد آنجا 60 هزار تومان خرج عمل جراحي سگش مي شود، در حالي که دکترها قشنگ به آن مي رسند. در حالي که در همين تهران کساني هستند که پول يک آمپولش هم را ندارند آن موقع اينها را مي ديدند لذا گفتمان عدالت خواهانه خيلي مشتري داشت اين دو طيف توانستند مقدار زيادي محبوبيت کسب کنند. 
من يادم هست که مردم شعار برابري، برادري، حکومت عدل علي مي دادند و حکومت علوي و شيعه ي علوي يک حرف هايي بود که خيلي مشتري داشت. اول انقلاب، دو تا فحش داشتيم: فئودال و مستکبر . اگر مي خواستند به يک آقايي فحش بدهند، مي گفتند: اين بابا فئودال است از زندگي ساقط مي شد. مي گفتند اين يارو مستکبر است از زندگي ساقط مي شد. مستضعف بودن و فقير بودن ارزش بود. شما زندگي نامه ي کانديداهاي مجلس اول را نگاه کنيد - ولو به دروغ نوشته اند - آقاي فلاني در سال فلان درخانواده اي فقير و مستضعف و زحمتکش ديده به جهان گشود يا اگر مي خواستند زندگي نامه ي شهدا را بنويسند اولش اين را مي نوشتند و کاري نداشتند که واقعي است يا غير واقعي، چون ارزش بود. من يادم است که اگر در پايگاه هاي بسيج مثلاً سال 60 مي خواستند حال کسي را بگيرند مي گفتند: تو بچه فئودالي. بيچاره به گريه مي افتاد که به خدا من بچه فئودال نيستم. حالا مثلاً به خاطر اين مي گفتند بچه فئودالي که بابايش ماشين داشت، خانه داشت، در همين حدودها. بچه فئودال توهين بود. (مثل ليبرال که يک مدت توهين بود و الآن ارزش شده است.) 
فقهاي عاليقدر ما عدالت خواه نبودند ، علت بي اعتنايي به عدالت در حوزه هاي فقاهتي ما، مهجوريت نهج البلاغه است. به خاطر اين که نهج البلاغه مرجع فقهي نيست و راحتتان کنم امام علي در حوزه هاي فقاهتي راه ندارد. چرا؟ چون حضرت علي(ع) حديث فقهي ندارد، کم است. خيلي کم است. همه ي توجهات به امام پنجم و امام ششم است وکمي هم امام رضا(ع). و به تعبير شهيد بهشتي دوتا کتاب توي حوزه هاي ما مهجور مانده يکي قرآن و ديگري نهج البلاغه. براي فقيه شدن نه لازم است قرآن بخواند و نه نهج البلاغه. شما صرف ونحو و منطق و اصول ففه مي خوانيد و بعد وارد حوزه ي فقاهت مي شويد، کتب فقهي از "لمعه" بگيريد تا بقيه ي چيزها. بعد هم درس خارج آقايان مراجع شروع مي شود. بعد هم 500 تا آيه فقهي - آيات الاحکام  - است که در کتب فقهي آمده است. يک طلبه مي تواند بدون اينکه يک بار رنگ قرآن يا نهج البلاغه را ببيند؛ مرجع تقليد شيعيان جهان شود و مي شدند. نهج البلاغه آنجا هيچ رونقي نداشت ، اگر هم يکي دو نفر خودشان شخصاً دوست داشتند يواشکي بخوانند به خودشان ربط داشت. امام علي(ع) مهجورترين امام در حوزه هاي ماست. چون حديث استصحاب، صلوه ، شک بين شوط هفتم و شوط هشتم طواف ندارد. يکي از علل اصلي که "جامعه ي روحانيت مبارز" به عنوان وزنه ي فقاهتي نظام ما، کمترين اعتنا را به عدالت داشتند، مهجوريت نهج البلاغه در حوزه هاي علميه ماست. 

آن قاعده کلي استثنائاتي  داشت. مواردي در حوزه داشتيم که سر سلسله فقاهت بودند، در عين حال عدالتخواه هم بودند. اصلي ترين استثناء "حضرت امام" بودند. برويد "صحيفه ي نور" يا "صحيفه ي امام"، آن سخنراني هاي امام از سال 55 تا 58 را در باب عدالت ببينيد. در دوران فعلي ما جرم است. اگر کسي بيايد و اين حرف ها را بزند ممکن است او را بگيرند. امام جزء فقهايي بود که اصلاً به معلومات حوزه اکتفا نکرده بودند و هر بار كه خبرنگاران خارجي از امام مي پرسيدند که الگوي حکومت شما بعد از شاه چيست شنيده اند ما مي خواهيم شبيه حکومت اميرالمومنين(ع) بشويم؛ نمي توانيم شبيه ايشان شويم.(جمله امام است) ولو تشبّه کنيم به ايشان، هرمقدار که بشود. استنادي که حضرت امام به حضرت علي (عليه السلام) مي دادند در حوزه هاي فقاهتي ما خيلي کم است. تصوري که صدا وسيماي ما، تريبون هاي رسمي ما از امام علي(ع) دارند چه چيزي است؟ کسي است  که شب ها نان وخرما پخش مي کند (همان کميته ي امداد امام خميني). علي(ع) کسي است که براي يتيم نان و خرما پخش مي کند، براي يتيم ها شير مي برد. آيا يک بار ديده ايد که بگويند علي(ع) کسي است که مي خواهد دست دخترش را به خاطر امانت گرفتن مال بيت المال قطع بکند؟ آيا يکبار شنيديد که علي گفته: إنَّ في العَدل سعَه؟ توسعه زندگي مردم در پرتو عدالت ممکن است و لا غير. تصوري که آقايان علما - خصوصاً تيپ جامعه روحانيت - از علي(ع) داشتند، علي اي است که فقط شب 21 ماه رمضان - آن هم به خاطر اينکه اشک مردم گرفته شود، توبه شود و... - که يتيم ها همه کاسه ي شير دستشان گرفته اند در خانه ي علي(ع) مي روند، که "واي علي کشته شد" سالي يکبار اسم علي(ع) مي آيد و ديگر محو مي شود.  

كمي به قبل از انقلاب برگرديم. خيلي از اين آقاياني كه در واقع به جامعه روحانيت مبارز تعلق داشتند ـ ‌البته جامعه روحانيت، بعداً، سالهاي 56 و 57 تشكيل شد ـ همچنين آن تيپ دانشگاهي كه طرفدار اينها بودند، يعني همانهايي كه بعدها شدند جامعه اسلامي مهندسين، مثل مرتضي نبوي، و اين تيپ آدمها، چون ديدشان ديد فقاهتي بود و ديد فقاهتي، ديد حداقلي است. آن هم زماني كه شيعه حكومت نداشته است. به همين خاطر خيلي جدّي مي گويند که اگر كسي مالكيتي داشته باشد  كه يقين نداشته باشيم حرام است، و وجوهات شرعيه‌اش را خارج كرده باشد، اين مال حلال است، ولو  نصف مال دنيا باشد. تنها ملاك براي اين مالكيت، يكي شيوه تحصيلش بود، که اگر غصب و دزدي باشد، جايز نيست و ديگري پرداخت وجوهات شرعيه، که اگر داده باشد، حلال است. هيچ حد و مرزي هم ندارد. نگاه فقه همين است. فقه مصطلح حوزه هاي ما همين را مي گويد. ديگر حد و مرزي براي مالكيت مطرح نمي كند. هر چقدر كه مي خواهد باشد. حديث هم پيدا مي كنند. مي گويند  بله، حاج آقايي هست، خيلي وجوهاتش را هم مرتب مي دهد، اتّفاقاً بنز هم سوار مي شود. بگذار بنز سوار شود، اتّفاقاً اين شوكت اسلام است. 

بگذار کمي هم ترويج اسلام شود. چرا همه اش كفار خانه هاي خوب داشته باشند؟! فرموده اند :"از ويژگيهاي مؤمن اين است كه خانه فراخ داشته باشد، لباس فلان داشته باشد و..." توصيه هاي حضرت امير(ع) را توصيه هاي اخلاقي مي دانستند؛توصيه هايي كه عمل كردن به آنها، در طاقت ما نيست. صرفاً بعضي كه عارف واصل و سالك هستند و مثلاً زهد علوي دارند. 

به همين خاطر قبل از انقلاب نگاه مي كرديم، مي ديديم يك آقاي محترمي را كه روحاني هم هست، داراي وضع مالي خوبي هم هست، چون پدرش ملّاك بوده و وضعش خوب بوده است، خودش هم وضعش خوب بود، همين آقاي رفسنجاني، به نسبت روحانيون آن زمان، وضعش خوب بود. صندوق قرض الحسنه بقيه  طلاب بوده و هر كسي كم مي آورد، پيش او مي‌رفت. ايشان قبل از انقلاب خانواده اش را با ماشين شخصي به اروپا برد؛ تركيه، بلژيك و ظاهراً ماشينشان، داخل كشتي رفته، به انگستان هم رفته اند. خودش هم كه تا ژاپن رفته است. اروپا را خانوادگي گشته اند، عيب است ؟ نه. با مال خودش بوده، زحمت كشيده بوده است. رد پاي اين تفكرات را بعد از انقلاب مي شود پيدا كرد. 

بنا بر اين در يک جمع بندی بايد عرض کنم: اسلام فقاهتي ما با ديدگاه و ضوابط فقهي، هيچ گونه تصوري از عدالت اجتماعي ندارد. تنها تصورش از عدالت در حوزه قضاوت است. يعني مي گويد اگر «زيد» «عمرو» را زد و بعد «عمرو» آمد و اثبات كرد، ديه اش مثلاً دو درهم نقره، يا دو نخود طلا مي شود. قاضي‌اي که بايد تشخيص بدهد كه ديه اين زخم چه قدر است بايد عدالت داشته باشد. آنها هيچ تصوري از عدالت در سطح جامعه نداشتند. علتش هم واضح بود. فقه شيعه هيچ وقت متصدي حكومت نشده بود. فرصت حكومت پيدا نكرده بود. جز آن چهار سال و چند ماه حكومت حضرت امير(ع). يك چيز ديگر هم هست، كه خلاصه خدمتتان مي گويم. تعميمش نمي دهم. ما گروهي از روحانيها را داشتيم که واقعاً روحاني بودند، و زندگي روحاني داشتند و حتي بعضي شان سهم امام مصرف نمي‌كردند. كلاسي، روضه اي، منبري، مغازه اي، زميني، چيزي داشتند و...ويا ارثي از پدرشان به آنها رسيده بود. نيازمند هيچكس نبودند، و زندگيشان به اين طريق مي گذشت. اينها يك تيپ بودند، يك تيپ ديگر هم بودند، كه به تعبير شاعر : 

بنشينيد كه از؟؟؟آبي برسد 
شايد از اهل كرم، خمس و زكاتي برسد  

زندگيش ناگزير از اين راه تأمين مي شد، يك عده از روحانيون را مي گويم. نه همه شان. اين آقاي‌ روحاني در دلش دعا مي كرد كه ثروت و شوكت اين حاج آقاي بازاري افزوده شود. چون اگر آن آقا بيايد، سهم امامش را بدهد، طبق قاعده، مجازم كه مقداري از آن را بردارم و بقيه اش را به آن مرجعي كه مرا موكل خودش كرده است بدهم. لذا، ناخودآگاه يك ارتباط نامرئي بين يك طيف وسيعي از مسلمانان پولدار و مرفه و البته ان شاءالله کاسب از راه حلال، با اين طيف روحاني پيش آمده بود. و بعضي اوقات، اين آقايان بازاري مي آمدند و يك راهكارهايي هم ياد مي گرفتند براي فرار از ربا و فرار از بيع فلان و.... اين آقايان هم بلد بودند و يادشان مي دادند. رجوع كنيد به "شرح لمعه"، راههاي فرار ربا. آقاياني كه باب متاجر "لمعه" را خوانده اند، حتماً  اين را ديده اند، حتي آنجا كلاه شرعي ياد داده است براي فرار از ربا. البته اميدوارم شهيد ثاني در قيامت يك نگاه به من بكند و من به بهشت بروم. ايشان جايش حتماً  در بهشت است. مي خواهم بگويم ديد فقاهتي، ديدگاهي بود كه اصلاً نگاه به عدالت اجتماعي نداشت. اينها هم صاحب همان ديدگاه فقه سنتي جواهري بودند. در نتيجه مي آمدند و مي گفتند آقا! من اين راه فرار را پيشنهاد مي كنم كه زير بار ربا نروي و در عين حال سودت هم تأمين شود، بعد آن آقاي تاجر هم خمس مالش را مي داد. بعضي علما نشست و برخاستشان با طبقه‌ي مرفه مسلمانان بود. حالا بعضاً اين تيپ روحانيها جواب سلام يك لاقبايي مثل بنده و جنابعالي را مي دادند ؛ ولي اگر هم نمي دادند، طوري نمي شد، چون حوزه رفتاري ايشان و تيپ اطرافيان آنها، مسلمانان مرفه بودند. 

وضعيت گروه‌ها در زمان امام(ره):

در آن مقطع ده ساله اي كه حضرت امام(ره) سكاندار كشتي انقلاب بودند، بخاطر هيمنه‌اي كه حضرت امام(ره) بر انقلاب داشتند، آن شيخوخيتي كه حضرت امام داشتند، آن حاكميتي كه حضرت امام خميني(ره) بر قلبهاي عموم‌ مردم خصوصاً نسل جوان عدالت خواه داشتند، طبقه نامأنوس با عدالت ـ نمي گويم دشمن با عدالت ـ خيلي مجال پيدا نكردند تا خودشان را نشان بدهند. از طرف ديگر آن زمان، شور و شوق انقلابي حاكم بود، جنگ هم بود، لذا خيلي مجال نداشتند. فيلمهاي كابينه‌ي آن زمان را برويد، ببينيد. شهيد رجايي نشسته. يك تريبون جلويشان هست با يك پارچه ساده، و ديگر هيچ. يك ميز درازي گذاشته اند و دارند با هم حرف مي زنند. رجايي و نخست وزير، سيد مير حسين موسوي و.... با اوركت كره اي مي آمدند و مي نشستند و از تشريفات امروزي خبري نبود. كاش بشود يك فيلمي از آرشيو صدا و سيما پيدا كنيد و هيأت وزيران در سال 1364 و هيات وزيران 1374 را نشان بدهيد. - از روزنامه ها يا مجلات قديمي اين عكسها را يك طوري پيدا كنيد. 
حاكميت دست همان تيپ روحانيون جوان و دانشجويي است كه گفتم و جناح موسوم به روحانيت خيلي ميدان ندارند. چرا كه ميزان افكار فقاهتيشان و روحياتشان با افكار فقاهتي امام منطبق نيست و با عدالتخواهي امام خيلي نمي‌توانند هماهنگ باشند. خيلي از اينها بخاطر انقلاب زندان رفتند. بايد اينها را گفت. اما مشکل اين بود که تصورشان از حكومت مطلوب با امام فرق مي كرد. مثلاً در زمان جنگ تا يك مقطعي، بچه هاي اين دانشگاه وقتي مي خواستند جبهه بروند بايد از درسشان مي‌گذشتند. خيلي از بچه هايي كه مي خواستند بروند جبهه، نمراتشان به خاطر غيبت صفر مي شد و اين صفرها در كارنامه‌هاشان مثل ستاره مي درخشد. من فكر مي كنم اين كارنامه ها در قيامت مي تواند باعث شفاعت اين بچه ها باشد. مي گفتند: جبهه رفته؟! مي خواست نرود! و سال 1367 كه امام مي‌فرمايد‌ : "امروز ايران كربلاست. حسينيان آماده باشيد، درنگ امروز فرداي اسارت باري را بدنبال دارد"، بخاطر موشك باران تهران دانشگاه امام صادق (ع)، دانشجويانش را به دانشگاه علوم اسلامي رضوي مي برد. دور حوض مي نشينند با هم شرح ابن عقيل را مباحثه مي كنند. تفاوت ديدگاه را مي بينيد. امام مي گويد : "حسينيان آماده باشيد، درنگ امروز فرداي اسارت باري را بدنبال دارد". ديگر از اين صريحتر امام چه بگويد ؟ امام حتماً  بايد حكم جهاد بدهد ؟ مي گويد مسأله جنگ از نماز واجب تر است. بعد دانشگاه را منتقل مي كنند. نشان مي دهد كه طرز تفكري كه امام نسبت به وقايع دارد با طرز تفكري كه اين آقايان دارند، خيلي متفاوت است. 

بعد از رحلت امام دعواهايي كه جناحهاي سياسي دارند، اينجا تبلور پيدا مي كند كه پس زمينه‌هايش را خدمتتان گفتم. جناح جامعه روحانيت دچار انشعاب مي شود. و يك جناح به نام "مجمع روحانيون" از دلش بيرون مي آيد. يك عده كه از طيف دانشجويان پيرو خط امام بودند ـ البته نه همه شان ـ كه گفتم اسلامشان را از كجا بدست آورده بودند و تفكرات عدالت خواهانه داشتند، حوزه قدرت در دست اينها بود. نخست وزير، اكثر وزرا ومديران کل از اينها بودند و اتّفاقاً همان زمان هم كه امام زنده بود، اينها دعواهاي جالبي نشان دادند. مثلاً، قانون كار جمهوري اسلامي يك قانون بسيار كارگر محوريست. چون اوايل انقلاب كه قانون كار مطرح شد مثلاً سالهاي 63 و 64، اين قانون حق را در اكثر موارد به كارگر مي داد و پوست سر كارفرماها را مي كند، البته هيچ وقت اجرا نشد. همين آقاي توكلي كه وزير كار بود متعلق به طيف دانشگاهياني بود كه با فقها مرتبط بودند، سر اين قانون استعفا كرد. شوراي نگهبان گفت: اين قانون ضد فقه است. مالكيت افراد را محدود مي كند. در فقه داريم زماني كه دو نفر با هم عقد ببندند، شما حق نداريد كه به كارفرما بگوييد: بايد به كارگر خسارت بدهي، يا اگر اخراجش كني و....يعني آن طيف عدالت خواه كه خيلي پشتوانه فكري نداشتند با خيال راحت مي گفتند اين كارفرماهاي شكم پرست، خون‌ اين كارگران را در شيشه كرده اند ما هم قانون كار مي گذاريم و پدرشان را در مي آوريم. از آن طرف هم آقايان شوراي نگهبان آقاي خزعلي، آقاي جنّتي و....جامعه روحانيت مي گفتند: اسلام به باد رفت. مگر چه شده‌؟ ‌مي‌گفت: مگر فقه از اجزاي دين نيست؟ ‌مي‌گفتيم: مخلص فقه هم هستيم. مي‌گفت آيا اين قانون با فقه مطابق است ؟ مي گفتي نه. لذا آن را رد مي‌كردند. قانون كار از اولين مصوبات شوراي تشخيص مصلحت نظام شد. چون شوراي نگهبان مي گفت من اين را امضا نمي كنم. زير بارش نمي رفت و حق هم داشت چون در شناختي كه شوراي نگهبان بعنوان فقهاي سنتي از اسلام داشتند اين چيزها جا نداشت. يا در مالكيت يا تجارت همين طور؛ دولت به خاطر جنگ و مشكلات، تجارت خارجي را در انحصار خودش در آورده بود. در اين مساله فقها مي گفتند : اسلام به باد رفت. چرا؟ مي گفتند: چرا دولت خريد و فروش اسلحه را ممنوع كرده است؟ يك شهروند مسلمان وجوهات را داده است وحالا مي خواهد به كشور امارات برود و تلويزيون رنگي بياورد و بفروشد. شما چرا مانع مي شويد؟ شما به چه حقي تجارت خارجي را ممنوع كرده ايد؟ 

لحظه‌ي شيرين انتقام:

بعد از رحلت امام يك اتّفاقي افتاد و آن اين بود كه آقايان جامعه روحانيت و طيف دانشجوي همراهشان كه به دلايلي در عهد حكومت امام ، مثلاً 60درصد همراه انقلاب و امام بودند، و از آن طرف طيف مجمع روحانيون و دانشجويان همفكر آنها كه وزير و وكيل شده بودند،مثلاً 80 درصد پيرو خط امام بودند، پس از امام ورق برگشت. آقايان جامعه روحانيت احساس كردند كه الآن لحظه شيرين انتقام فرا رسيده است، و مي توانند حال آن طرفيها را بگيرند، ناخودآگاه وسوسه شدند، شيطان وسوسه كرد. با انگيزه هاي الهي و پشت سر سنگر دفاع از ولايت فقيه اين اتّفاق افتاد. از آن جا که آقاي هاشمي هم به تيپ آقايان جامعه روحانيتي تعلّق داشت، و متعلّق به آن اسلام فقاهتي بود، با آن تبلور خاص و مرتبط با حوزه ثروتمندان (البته ثروتمندان مسلمان) ايشان رئيس جمهور شد. لذا اين آقايان همه كاره مملكت شدند. مجلس چهارم را گرفتند، قوه مجريه را گرفتند و مسلط شدند. آن آقايان هشتاد درصدي. 

كساني حاکم شدند كه به جاي عدالت، سازندگي دغدغه ذهني شان است و قُتِلَ مَن قُتِلَ و صُبيَ مَن صُبيَ . و ارزشهاي انقلاب را سر بريدند. آرمانهاي انقلاب را قرباني كردند. با مجوّز  فقهي هر كار كه خواستند كردند و اُقصيَ مَن اُقصيَ. نمي دانم اين را چه جوري بگويم. يادم که مي آيد اشكم در مي آيد. آقاي هاشمي يك زماني در مقطع جنگ که فرمانده جنگ بوده است. [يكي از كارهايي كه اين كميته اشرافيت حتماً  انجام بدهد، اين است كه كتابهاي "عبور از بحران" و "خاطرات آقاي هاشمي" را مطالعه كنيد. - بعد مي فهميد من چه مي گويم.] سال 1360 که اوج شور انقلاب بود، زماني كه خيلي از بچه هاي سپاه و جهاد و...ما دو تا خودكار توي جيبشان داشتند. يكي براي كارهاي بيت المال و يكي براي كارهاي شخصي و زماني كه فلان شهيد ـ كه كليشه شده ـ زنش را از سر سفره مي راند و مي گويد از اين سفره نان نخور. مي گويد اين نان را براي بچه هايي كه امشب اينجا جلسه داشته اند از سپاه آورده‌ايم. تو حق نداري بخوري. 

[سال 60 فضاي اينجور كارهاست. سال 60 فضايي است كه اين كارهايي كه مي گويم در آن رايج بود. نمونه هايش را برايتان بگويم اينها خاطرات ناگفته انقلاب است. اينها را در هيچ شب خاطره اي نمي‌گويند. در هيچ تلويزيوني اينها گفته نمي شود. در باران شديد و گل و شل و اين چيزها در استان بوشهر پسري مي خواهد به شهر برود. بابايش مي گويد تو كه به شهر مي روي، من را هم برسان. مي گويد: نمي توانم. بابايش مي گويد : آقا جان ! من كه نمي گويم راه اضافي برو. و شهيد مي گويد :‌ شرمنده ام. مال بيت المال است و يکي ديگرـ كه من مي شناسمش ـ دو سال تمام از ته تهران با ماشين اداره براي کارش وسط تهران مي آمد ولي خانمش را سوار نمي كرد. نو عروس را كه تازه ازدواج كرده بودند نمي آورد و مي گفت با اتوبوس بيا. خانمش مي گفت: كرايه اش را مي دهم به حساب دولت بريز. مي گفت من مي ترسم، بيت المال است. از حضرت امام استفتاء شده بود كه آيا مجاز است با خودكار جهاد براي نهضت سواد آموزي كار كنيم ؟ امام فرموده بودند: نه جايز نيست.سال 60 چنين جوّي داشت.]   

در چنين جوّي كه اين كارها ارزش بود و عجيب و احمقانه نبود، آقاي هاشمي وقتي به كره شمالي سفر مي‌كند خودش و خانمش و دامادهايش را مي‌برد، عكسش هم هست و با افتخار در كتابش چاپ شده است؛ دامادش را با خودش برده است. پسر كوچولويش را برده است. همين آقا ياسرو آقا مهدي و.... 

تفاوت ديدگاهها را ببينيد. آقاي هاشمي كه يك شبه اين كارها را نمي كند و بگويد مانور تجمّل بدهيد و جُلُنبر بازي در نياوريد. 

[ايشان از اول ساده زيستي را جُلُنبر بازي مي داند.  آن وقت بنشينيم فضيلتهاي شهيد باكري را پشت سرهم بگوييم كه شهيد باكري قربانش بروم، دو تا خودكار داشته است و... . به خدا در همين دفاع مقدس توي پادگان بوديم در سال 67 در هواي گرم تيرماه اهواز گردان ها يك بودجه‌اي در اختيار داشتند كه براي موارد خاصي خرج مي كردند. غذا از لشكر مي آمد؛ ولي خود گُردان هم بودجه‌اي داشت. مسئوول تداركات مي خواست يك خدمتي بكند. ديد غذا- مثلاً ساچمه پلو- خشك است و هوا گرم ،. از اهواز نوشابه خريد كه به بچه ها نوشابه بدهد. آن موقع نوشابه 35 ريال بود و ما هم گفتيم: "دمت گرم. چه تداركات با حالي". مي خواستيم بخوريم فرمانده گردان آمد و ديد. گفت : من را بدبخت كرديد شماها !! و داد زد سر مسئول تداركات كه من جواب بيت المال و جواب خدا را چه بدهم ؟ مسئوول تداركات گفت : اصلاً اين بودجه براي همين كارهاست. فرمانده گفت : من جرأت نمي كنم. اگر روزي براي همه دادند آن وقت مي شود خورد. اين بودجه براي مواقع اضطراري است. داريد مرا جهنّمي مي كنيد. از همه برادران رزمنده نفري 35 ريال گرفت و آنهايي كه پول خرد نداشتند يا اصلاً پول نداشتند، نوشابه ها را پس دادند.] 

آقاي هاشمي مي‌گفت: كه فكر كنم حدود 26000 دلار در آن زمان كه قحطي دلار بود، كرايه‌ي پاركينگ هواپيما داديم. و رفتيم با عفت و.... گشتيم. همين آقاي هاشمي مي شود رئيس جمهور. در نماز جمعه هم داد مي زدند:" مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است". 

يك حرف هم مي خواهي بزني در جوابت مي گويند: تو از آقا بيشتر مي فهمي؟ مي گويي: نه. و جوابت مي دهند: پس خفه شو. به خدا در همين دانشگاه من اين حرف را بارها از همين برادران بسيجي كه هنوز هم پشت سرشان نماز مي خوانم شنيدم. البته آنها بخاطر خدا و علاقه به رهبري اين حرفها را مي‌زدند و من دوستشان دارم. 

نيروهاي دولت سازندگي:

يك طيف جديدي هم بعد از جنگ يك دفعه يادشان آمد که از اروپا برگردند كه بعدها شدند كارگزاران سازندگي. يك مقدار از دانشجوياني كه به حوزه فقاهت نزديك بودند، آمدند و دولت آقاي هاشمي دولت كار و سازندگي بود و توليد و كار شعارشان بود. و مقدار کمي هم از طيف عدالت خواه كه اسلامشان را از شريعتي گرفته بودند، ديدند كه هوا پس است و ديگر قدرت دستشان نمي آيد يواشکي وارد شدند.نظير  الويري، نايب رئيس مجلس دوم. (آن قدر شديد عدالت خواه بود که مي‌گفتند: تو كمونيستي. يكدفعه آمد و دبير شوراي مناطق آزاد شد 180 درجه تحوّل.) 

هدف آقاي هاشمي چه بوده ؟ خيانت به مملكت ؟‌دزدي ؟ خير؛ بلکه ايشان تصوّري كه از حكومت مطلوب و انقلاب داشت اين بود كه ما جامعه اي بسازيم شبيه سوئيس يا ژاپن که مردمش پنج وعده نماز هم بخوانند. آخر چه عيبي دارد؟! چرا همه اش مسلمانان بدبخت هستند؟! چرا همه اش مسلمانان لباسهاي وصله دار بپوشند و گرسنه باشند. ماشينها ، خانه ها‌ي آينه كاري، لباسهاي خوب، و...داشته باشند و پنج وعده هم نماز بخوانند. چه از اين بهتر؟ و جاي جاي خاطرات سفر آقاي هاشمي به اروپا اين حسرت ديده مي شود. 

يادتان مي آيد گفته بود كه مي‌خواهم "چهارمحال و بختياري" را آلپ ايران بكنم. كوههاي آلپ مظهر تفنن و رفاه سوئيس است. يادتان هست مي گفت ايران 1400 تمدن بزرگ اسلامي؟ اگر اسلامي‌اش را بر داريد. يك نفر ديگر هم اين تمدن بزرگ را مي گفت . ديدگاههاي توسعه خواهانه محمدرضا پهلوي و آقاي هاشمي خيلي به هم شبيه است. توسعه يعني اينكه اتوبان زياد باشد، همه جا گل و بلبل باشد ، خانه هاي بلند شيك مدل اروپايي و غربي و اينكه چرا ما سوئيس نباشيم؟ چرا ما پنجمين قدرت نباشيم؟ اين پنجمين قدرت را هم محمدرضا فرمود، هم آقاي هاشمي. اصلاً شايد روحشان هم از اين تشابه خبر نداشته باشد. و اين نگاه كه توسعه، محور است و هيچ چيز ديگر مطرح نيست وجود داشت. الگوي توسعه از كجا بود ؟ از غرب. چه كسي اين الگو را داده است ؟ متخصصيني كه يا اقتصاد را در غرب خوانده بودند و تحصيل كرده غرب بودند يا در حسرت غرب مي سوختند. مدلهاي توسعه‌اي را كپي كردند و اينجا پياده كردند. اين مدلهاي توسعه را تيم «رستو» در 1950، بعد از جنگ جهاني دوم تهيه كرده بودند.آن ها از مشهورترين متفكرين توسعه هستند. كتاب "تغييرات اجتماعي و توسعه"،تفكرات توسعه اي دهه شصت آمريكا در مورد توسعه را نشان مي دهد. نشان مي دهد که هدفشان اين بوده که مدلي ارائه دهند كه جهان سوم مثل غرب ساخته شود. الگوي موفقش مالزي و كره جنوبي و كشورهاي جنوب شرقي آسيا و الگوي ناموفقش هم ايران و مصر و تركيه و...

تغيير ارزش‌ها:

اتّفاقي كه در آن سالها مي افتد، به تعبير جامعه شناسي "تغيير ارزشها"ست. در يك جامعه اي كه تا چند مدت قبل از آن مستكبر بودن و سرمايه دار بودن ضد ارزش است و مستضعف بودن ارزشمند بود، قناعت ارزش است و مصرف اصلاً به عنوان توهين‌‌‌، و ناسزا به جامعه مصرف گرا خطاب مي شود. (دهه‌ي‌60 را عرض مي‌كنم )  مثلاً تلويزيون پر است از برنامه هايي که ويژگي هاي جامعه مصرف گرا را دارد نشان مي دهد که مثلاً كوكاكولا مي خورند و.... من يادم هست كه تلويزيون برنامه هايي را از گروه اقتصاد پخش مي كرد (مثلاً سال 65 و 66) كه نشان مي داد يك عده از غربي ها دارند كوكاكولا مي خورند و بعد مي گفتند كه اين جامعه مصرف گراست و اين ويژگي هاي منفي را دارد و.... وقتي يك دفعه در اين جامعه تفكر توسعه اي كه الگوي ناقصي از توسعه‌ي غربي بود -آن هم توسعه اي كه بعد از جنگ جهاني دوم پديد مي آيد - حاكم مي شود، نتيجه اش اين مي شود كه بايد ارزشهاي جامعه عوض شود و جامعه بايد به سوي توليد سوق داده شود، اولين قدم در راه توليد، تبليغات است. اين تبليغات وقتي كه شروع مي شود، اول براي كالاهاي توليد داخل است. من يادم هست كه آقاي محمّد هاشمي مسئول صدا و سيما آمده بود، از او سئوال كرديم چرا شما تبليغات پخش مي کنيد؟ براي ما خيلي قبيح بود كه تلويزيون جمهوري اسلامي تبليغات بازرگاني داشته باشد، آگهي داشته باشد، خيلي قبيح بود. الآن نگاه نكنيد كه ما شعرهاي آن را در كوي و برزن مي خوانيم و بچه هاي كوچك ما همه را حفظ هستند. خيلي آن موقع زشت بود. يعني اصلاً يك نمادي از عقب گرد انقلاب به زمان طاغوت بود ايشان گفت : كه ما مي خواهيم توليد داخل را تشويق كنيم. مگر شما نمي گوييد خودكفايي ؟ براي خودكفايي بايد توليد داخل تشويق شود و كلي دليل آورد كه بله، اين تبليغات ما باعث شده كه مردم كالاهاي ايراني را بيشتر بخرند و كالاهاي خارجي را نخرند و شما كه اينجوري مي كنيد با توليد داخل مخالف هستيد و...! نشان به آن نشاني كه همان تلويزيون كالاهاي مصرفي خارجي را هم تبليغ كرد و هيچ اتّفاقي هم نيفتاد. چون اين روند تبليغات به عنوان اولين گام سرمايه داري يك روند اجتناب ناپذيري است يعني كسي نمي‌تواند بگويد كه من اقتصاد سرمايه داري را مي خواهم، توسعه‌ي غربي را مي خواهم ولي بدون تبليغات. اصلاً امكان ندارد. اين دو تا لازم و ملزوم همديگرند. يكدفعه در خيابانها و مکان هايي كه همه‌اش ارزشها و شهادت تابلو بود، تابلوهاي تبليغاتي دانه دانه بالا مي‌رفت. خوب اين نتيجه اش چه شد ؟ نتيجه اش اين شد كه يك مسابقه اي در سطح جامعه براي تغيير ارزشها پديد آمد. يعني مردم، عامه ي مردم مي ديدند كه اگر تا ديروز شكل خاصي از زندگي ارزش است و درباره‌اش تبليغ مي شود امروز نه تنها آن شكل خاص تبليغ نمي شود بلكه كاملاً مغاير آن دارد مطرح مي‌شود. يك كار تطبيقي براي فهم اين مطالب خوب است. مثلاً شما سريالهايي كه در سال 64 و 66 توليد شده را ببينيد و با سريالهايي كه در سال 69 به بعد توليد شده است، مقايسه کنيد. مثلاً خانه يك كارمند را نشان مي دهد، كارمندي كه هشت اش گرو نه اش است، مبل هم دارد.  يادم هست كه همان موقع از آقاي محمد هاشمي پرسيديم در 90 درصد برنامه ها مبل است حتي آدمهاي فقير هم مبل دارند، آشپزخانه Open دارند، نمي دانم كابينت‌هاي فلان دارند، آباژور دارند، مگر جامعه‌ي ما اينجوري است ؟ آقاي محمد هاشمي گفت: كه علتش مشكل فني است، اين دوربين ها سه پايه دارد !!، مثلاً.... همه‌ي بچه ها خنديدند. جواب نداشت بدهد. وقتي در رسانه ي رسمي كه از آن رسانه تصوير رهبر انقلاب و رهبر كبير انقلاب و رهبر فعلي انقلاب و قرآن پخش مي شود و در واقع ارگان جمهوري اسلا‌مي است، در آن رسانه زندگي اشرافي تزريق مي شود، خوب چرا مردم به اين سمت نروند ؟ وقتي كه مردم هيأت دولت را مي بينند، هيأت دولت ماشاءالله بازتر مي شود، آن وسط فرش دستباف مي‌اندازند، دفتر كار آقاي هاشمي وقتي ‌مصاحبه است يك مبلي دارد، يك تشكيلاتي، اصلاً مبل آقاي هاشمي يك مدتي سمبل اشرافيت شد. گرافيست ها با آن اشرافيت كار مي كردند. يعني نماد شد. همين جوري اين حركت به سمتي مي رفت كه مردم حس كردند كه مسابقه اي است و در اين مسابقه بايد عقب نيفتند، بايد به سمت سرمايه دار شدن بروند، به سمت پولدار شدن. 

فكر همه را جا به جا كردند!

سال 1371 آقاي مهندس غرضي به عنوان يكي از چهره اي شاخص كابينه به همين دانشگاه  آمده بود مي‌گفت: "دوره ي تنبلي سر آمده و همه بايد كار كنند. زمان آن مفت خوري تمام شد كه ما پول نفت را مفت مي خورديم و توزيع مي كرديم و يارانه مي داديم. آن كار باعث تنبلي بود. الآن جامعه، جامعه ي كار است. عصر، عصر كار است. عصر شعار و اينها به سر آمده و همه بايد كار كنند. براي كسي كه كار نكند ديگر چيزي نيست". و سياست هاي تعديل اقتصادي را مفصل مطرح كرد. گفتيم " آقاي محترم ! قبول، بايد كار كنند. خيلي خوب است. كار پسنديده‌اي است. ولي شما بگوييد كه زنهاي بي‌سرپرست چه كار كنند ؟‌خوب آنها هم كار كنند ؟ من گفتم كه انتشار فرهنگي چكار كنند ؟ خوب نمي‌توانند. يك معلم بايد براي كلاس هايش مطالعه كند و حقوقش كفاف نمي دهد". گفت :"من خبر دارم. تدريس خصوصي ساعتي چند هزار تومان است." (يعني وزير مملكت داشت راهكار مي داد.) آقاي غرضي جزو همان طيف افرادي است كه اسلامشان را از امثال شريعتي و بازرگان گرفتند. عضو سابق سازمان مجاهدين خلق. 

كسي كه يك زماني با افكار كاملاً ماركسيستي- البته تلفيق اسلام و ماركسيت- داشته كار مي‌كرده حالا به بركت انقلاب دست از سازمان مجاهدين برداشته و حالا در عصر سازندگي يك وزير فعال و موفق و محبوب (در ديدگاه رئيس دولت) شده است. گفتم خوب فرهنگي‌ها چه كنند ؟ گفت :‌ برومند تدريس خصوصي بكنند. تدريس خصوصي ساعتي اينقدر هزار تومان است. قيمتش را هم بلد بود. گفتم خوب : زنان بي سرپرست چكار كنند ؟ خوب ما آنها را با كميته‌ي امداد پوشش مي دهيم. و اين تفكر كميته ‌ي امداد محوري و صدقه دادن از آنجا شروع شد. حالا البته اين تفكر هيچ وقت عملي نشد. من يادم هست كه در سال 74 و 75 لايحه‌ي فقرزدايي به دستور مقام معظم رهبري به مجلس رفت و تصويب شد و بعد دانه دانه من بندهايش را داشتم مي خواندم به اينجا رسيد كه تشكيل بنياد امداد امام خميني. يعني كميته ‌ي امداد امام خميني حذف مي شود و مي شود بنياد امام خميني و.... يعني اين شد لايحه‌ي فقرزدايي كه به دستور رهبر انقلاب مثلاً سال 75 دولت آقاي هاشمي به مجلس فرستاد و تصويب كرد و البته هيچ وقت هم اجرا نشد. خيلي راحت. گفت كه ما به بخشهاي آسيب پذير مانند زنان بي سرپرست و پيرزنها و بيوه زنها يك كمكهاي مستمري مي دهيم، فرضاً  صدقه مي دهيم. مسئله حل مي شود. يعني سال 71 كه ايشان اين حرف را مي زد كاملاً مشخص بود كه تمام راهكارها را تا آخرش پيش بيني كرده اند. مي دانند كه در جامعه فقر ايجاد مي شود و اميد دارند كه آن فقر را با كميته‌ي امداد رفع كنند. مي‌دانند كه در جامعه اختلاف طبقاتي ايجاد مي شود. آن اختلاف طبقاتي را واگذار مي كنند به يك مسابقه ي دو ماراتن براي رسيدن به ثروت. چرا كه ثروت دارد ملاك ارزش مي شود. پول ملاك ارزش مي‌شود، و اين به همه جا تزريق مي شود كه سرمايه دار بودن ارزش است. ثروتمند بودن ارزش است. شخصيت به اين است. خوب ببينيد يكدفعه بعد از آن در يك جامعه ي تازه از جنگ رسته اي كه هزار و يك مشكل دارد به عنوان اولين قدم خط توليد پژو راه مي‌افتد. كارخانه ي خودروسازي راه مي افتد كه دوو توليد كند. شركتي به نام "مولي‌الموحدين" با حمايت خيلي قوي آقاي هاشمي در كرمان تاسيس مي شود، بعد اين شركت شاهانه‌اي را تأسيس مي كند، ارگ جديد را تأسيس مي كند، خودروسازي را تأسيس مي كند، نمي‌دانم باغ ماهان را تأسيس مي كند و.... و به هيچ كس هم جواب نمي‌دهد كه در جامعه اي كه  جنگ را پشت سر گذاشته با هزاران ميليارد دلار خسارت جنگي واين همه مشكل دارد، اصلاً كالاي مصرفي آوردن خلاف همه ي تئوري هاي منطقي اقتصاد است ولي نه اولين قدم آوردن كارخانه‌ي....، كارخانه‌ي توليدي هم كه نيست، كارخانه اي كه در آن قطعات تفكيك شده‌ي دوو را از كره آوردند. فقط صرفا از پلاستيك در مي‌آورند و مي گذارند داخل يك چارچوب و به هم پيچ مي‌كنند. اصلاً كارخانه‌اش يك سوله ي خالي است. هيچي نيست. تازه بدون گمرگ اين بسته‌بندي‌ها را مي آورند. شركت "مولي الموحدين"، خيريه خصوصي، هواپيمايي ماهان و قس علي هذا. يعني يک جريان كاملاً مرئي، آشكار و با پشتيباني شديد دولت. حتي دولت همه ي ابهام هاي آن را هم پيش بيني كرده است كه اگر فقر ايجاد شد با كميته‌ي امداد حل شود، اگر مشكل ايجاد كند، فلان و.... اما آنچه كه در عرصه ي جامعه اتّفاق مي افتد خيلي وحشتناكتر از اين حرفهاست. همه ي جامعه که قدرت شركت در اين ماراتن را ندارند و اگر قدرتش را داشته باشند خيلي ها مشكلي به اسم وجدان دارند، مشكلي به اسم ارزشهاي قبلي دارند. مشكلي به اسم انقلاب دارند. خيلي ها مي توانند در اين مسابقه شركت كنند، ولي نمي‌كنند؛ به خاطر اينكه مي گويند اصلاً قرار نبود چنين مسابقه اي باشد كه ما در آن شركت كنيم. ما انقلاب كرديم كه بساط اين مسابقه براي هميشه جمع شود. مسابقه، "فَاستَبقُوا في الخَيرات باشد نه فَاستَبقُوا في السرمايه." 

آقاي هاشمي از سال 60 بحثي به نام عدالت اجتماعي در نماز جمعه داشته است. يك بحث سريالي ده دوازده ساله بوده که مصاديقش عوض مي شد. به حدي كه وقتي از سال 69 به بعد ايشان در اين بحث سياست تعديل را به عنوان مصداق عدالت اجتماعي مي آورد. تريبون نماز جمعه تريبون مقدسي است. مردم به عنوان نماز عبادي - سياسي به آنجا مي روند. توصيه هاي امام است. توصيه هاي مقام معظم رهبري است. آنجا مردم به نماز جمعه مي روند. چيزي از آن مکان مقدس مي شنوند و وقتي در ذهنشان،کمي به عقب برمي گردند مي بينند كه با حرفهاي امام سازگار نيست. در واقع يك دوگانگي ارزشي پيش مي آيد. يك سري ارزشهايي است كه مردم بخاطر آنها انقلاب كردند و كشته شدند و شهيد شدند و در ادامه، مي بينند كه اين ارزشها به وسيله ي كسي كه جزء سران اين نظام و انقلاب است با آشكاري و شفافيت كنار گذاشته مي شود. فلان مسئول مملكتي به نيويورك مي رود و سرمايه داران ايراني مقيم خارج را جمع مي‌كند -كساني كه بعد از انقلاب، در كوران انقلاب، در كوران جنگ سرمايه هايشان را برداشته اند و به آمريكا رفته اند - براي آنها سخنراني مي كند و منت كشي مي كند و ابايي هم ندارد كه اين را بگويد مي گويد بله ما نيازمند سرمايه ايم كه كشور را بسازيم و بايد آن سرمايه ها بيايند و ما منت آنها را مي‌كشيم. اصلاً مخفي هم نمي‌كند. 

سياست تعديل دقيقاً نسخه هايي است كه بانك جهاني نوشته است. اين مسأله را نخبه هاي جامعه مي فهمند و مي گويند. مجله ي بيان سال 69 هفت، هشت تا شماره چاپ شد، برويد ببينيد. مي گفتند آقا سياست‌هاي بانك جهاني را داريد اجرا مي كنيد، چرا اسمش را مي‌گذاريد سياست تعديل ؟ اين سياستهاي ظالمانه را در هر جاي دنيا اجرا كردند موجب شكست شده است. در برزيل اجرا كردند شكست خورده است. هيچ جا دنيا نيست كه سياست‌هاي بانك جهاني اجرا شده باشد و نتيجه ي مثبت داده باشد. مي گفتند: "نه اصلاً ربطي به بانك جهاني ندارد. " بعد ما نمونه هايش را نگاه مي كرديم مي ديديم كه قشنگ مو به مو همان است. بانك جهاني مي‌گويد كه ارزش پول جهاني بايد كاهش پيدا كند. اينجا يكدفعه مي بينيم كه نصف آزادسازي و نمي دانم چه و چه‌سازي دلار و اينها، يكدفعه قيمت دلار مي شود 180 تومان! بعد 180 تومان، بعد 200 تومان و همينجوري مي آيد پايين. خوب، بانك مركزي در كاهش و حذف يارانه ها متولي آن است. آقاي هاشمي از تريبون مقدس نماز جمعه در ذيل عنوان عدالت اجتماعي نسخه هايي را كه بانك جهاني پيچيده است، به عنوان عدالت و تعديل توجيه مي‌كرد. بانك جهاني- كه من نمي خواهم بگويم صهيونيست جهانخوار- هر جا نسخه پيچيده است، نتيجه اش فقر بيشتر آن جامعه شده است. در بانك جهاني حذف رايانه ها را مي گويند. اينجا آقاي هاشمي مي گويد كه اين ظالمانه است. مگر فقيران جامعه از بنزين استفاده مي كنند ؟ يك مشت پولدار هستند خوب بنزين گران شود. چطور؟ فقيران جامعه يك نان را بخورند و پولدارها هم همان را بخورند ؟ اين ظلم است ما مي‌خواهيم جلوي ظلم را بگيريم. يعني ببينيد با لعاب ديني با رنگ ديني با استفاده از احساسات و باورهاي مذهبي مردم نسخه هاي رفوزه شده ي بانك جهاني اجرا مي شود. چه كساني به تعبير عوامانه‌اش دست هاشمي را در حنا مي گذارند ؟‌يك مشت كارشناسي كه حالا تحصيلات داشته نداشته‌شان را طبق مدل غربي كرده اند و جز مدل توسعه‌ي غربي آن هم توسعه‌ي نيم بند و ناقص هيچ چيز ديگري بلد نيستند. همين سير جلو مي رود. يك خانواده اي نرمال را که در نظر بگيريد مي بينيد كه از پس هزينه هايش بر نمي آيد و احساس سرشكستگي مي كند. پدر خانواده در قبال فرزندانش كه چرا تلويزيون رنگي 29 اينچ ندارد. چرا فلان مدل ماشين را ندارد ؟ چرا در بانك حساب ندارد ؟ او که نمي تواند در مقابل اين روند حالا وعده‌هاي فردا و پس فردا بدهد. چرا ؟ چون اين بچه مي بيند كه تلويزيون، روزنامه، مسئولين مملكتي و...همه تزريق تجمّل گرايي و پول محوري مي کنند. در واقع ارزشها را از قناعت به مصرف گرايي تبديل مي کنند. خوب طبيعي است که نمي تواند مقاومت كند و از آن زمان است كه در تهران كم كم دو شغله بودن و سه شغله بودن در تهران و شهرهاي ديگر رواج پيدا مي‌كند. يا از طريق مشروع يا از طريق نامشروع و اين طريق نا مشروع هم كم كم عرف مي شود و امضا مي شود. 

يكي از هزينه هاي توسعه در واقع ارضاي مديران است. مدير بايد ارضا شود. مدير اگر در بخش دولتي به او به اندازه نصف بخش خصوصي حقوق داده شود بر سر كار نمي‌آيد‌، پس بايد به او بدهيم. و اگر رديف هاي دولتي اجازه نمي دهد، رديفهاي دولتي را دور مي زنيم. و از اينجا بود كه "دور زدن" قانون باب شد. اين رديف‌ها و بودجه هاي دولتي منبع كُر كه نبود، بي منتها نبود و پاياني داشت. از آن مقطع كم كم تحصيل هزينه هاي خلاف و غير قانوني آزاد شد. يعني دستگاههاي دولتي به طور غيرقانوني از مردم هزينه بگيرند و درآمد داشته باشند، تا بتوانند خرج مديرانشان را تأمين كنند. چرا ؟ چون وقتي مديران مي بينند كه فلان وزير دارد از فلان امكانات استفاده مي كند. معاونش هم آن را مي خواهد. معاون كه مي خواهد از كجا تأمين شود ؟‌بودجه ي وزارتخانه محدود است. بايد از مردم تأمين شود. آن سالها اگر به روزنامه ها مراجعه كنيد بسيار بود كه بدون داشتن مجوّز  و مصوّبه ي مجلس بلکه خلاف قانون هزينه ها را بالا بردند. قبض آب و برق گران شد. دو تا نماينده در مجلس شلوغ مي كردند يا نمي كردند تمام مي شد مي رفت. مردم كه نمي توانند و نمي توانستند پيگيري كنند. چون اگر مي‌خواستند پيگيري كنند، بايد ده هزار تومان خرج مي كردند كه چرا قبض برق من صد تومان بيشتر شده است. ولي در يك مقياس وسيع مي دانيد چقدر شد ؟ با پول آب، با پول گاز، با پول برق و ساير خدمات، خلاف قانون. 

در شهرداري تهران به عنوان سمبل قانون شكني و نور چشم هاشمي رفسنجاني بيداد شده است. اصلاً ديگر خودياري و زورياري و اينها در جامعه به حد متلك رسيده بود. اينقدر فراگير شده بود و قبحش ريخته بود. خيلي راحت شهرداران مناطق تهران مي نوشتند كه شما براي اينكه مشكلت حل شود، 2 تا بنز به شهرداري بده. اين رايج بود و از آن دفاع مي شد. شخص كرباسچي به عنوان مديري كه جلوه هاي سازندگي در آن زياد است، يعني تند و تند مي سازد. هر وقت آقاي هاشمي مي خواست چيزي را افتتاح كند، كرباسچي قبلا ساخته بود. امروز آقاي هاشمي گفت فروشگاههاي رفاه، هفته‌ي بعد نه دو هفته بعد فروشگاههاي شهروند ساخته شده بود. آقاي كرباسچي گفت اين اسمش فروشگاه شهروند است ولي عيب ندارد اولين فروشگاه رفاه باشد. آقا‌ي هاشمي سريع رفت آن را افتتاح كرد. فروشگاه رفاه براي كدام جامعه ؟ جامعه اي كه حضرت امام در پيام برائت خود مي گويد كه رفاه طلبي با انقلاب ما سازگار نيست. برويد (من عمداً نخواندم اينجا) و نگاه كنيد اگر بخواهيد اين بحثها را خوب متوجه شويد يك بار پيام برائت، سال 66 حج خونين امام را ببينيد يا پيام استقامت سال 67. اين دو را بخوانيد ديگر بس است و هيچ چيز نمي‌خواهد بخوانيد. هيچ سخنراني را نمي خواهد گوش كنيد. همين دو تا كفايت مي‌كند. كه امام در واقع رفاه و رفاه طلبي را سمّ مهلك اين نظام مي بيند. 

براي سازندگي بايد به كارخانه سيمان، راه، اتوبان، بزرگراه، فولاد، ذوب آهن، فولاد آلياژي، فلان سازي و...  فكر كني. و اين تاختن ها نيازمند اين است كه مدير داشته باشيم. و مديري كه از صبح تا شب زحمت مي كشد بايد زندگي اش تأمين باشد. اين مدير در دولت به او ماهي 25 هزار تومان مي دهند، همين مدير كه صبح مي آيد، شب مي‌رود، و به زن و بچه اش هم نمي‌تواند برسد، چقدر زير امضايش گردش مالي ‌دارد ؟‌2 ميليارد تومان هر روز. از آن طرف بخش خصوصي به اين آقا چقدر مي دهد‌؟ 60هزار تومان. 70هزار تومان.  ( اين رقم ها مال سال 69 است) طبعاً اين مدير نمي ماند، از بخش دولتي فرار مي كند. در حالي كه ما از مدير توقع داريم كه بسازد و با سرعت بالا هم بسازد. هر بار كه آقاي هاشمي به يك شهر مي رود حتماً  بايد يك سري كلكسيون افتتاح باشد. اصلاً مديري از نظر هاشمي موفق است كه زنگ بزند آقاي هاشمي، دو تا كارخانه آماده‌ي افتتاح است. بياييد افتتاح كنيد ؟ يك اتوبان، يك سد، يك نيروگاه و.... برويم افتتاح كنيم. اين محبوب دل هاشمي است و هاشمي اينها را تشويق مي كند. دلش مي خواهد ايران ساخته شود حالا الگو، الگوي توسعه ي غربي باشد! دشمن كشور هم نيست، عناد هم ندارد، خائن هم نيست. خيلي مخلصانه فكر مي كند كه دارد عبادت مي كند و بعضي از وزيرهاي هاشمي (اينها را مجبورم بگويم) ساعت 5 صبح زنگ مي زند مدير كل استان فلان را از خواب بيدار مي‌كردند. در خانه اش مي گفت : چرا تو الآن خوابي ؟ من ساعت 8 صبح پروازم به زمين مي نشيند. مي‌خواهيم برويم كارخانه ها را سركشي كنيم. تو يك ماه پيش گفتي كارخانه آماده است. كو ؟ چرا افتتاح نشد ؟ آقاي هاشمي به من فشار مي آورد كه بايد افتتاح كنيد. خودش هم لابد ساعت چهار بيدار شده كه پنج صبح مديرش را بيدار مي كند. انصافاً خيلي‌هايشان واقعاً مخلصانه اين كارها را مي كردند. 

قرار شد كه زندگي اين مديرها تأمين شود. اصلاً نمي شود مدير 2 ميليون تومان را امضاء كند، 2ميليارد تومان را امضاء كند، بعد حقوقش 25هزار تومان باشد. بايد مديري را كه اينجا دارد كار مي‌كند تشويق كرد. ما هم مي‌آييم حقوقش را بالا مي بريم. ولي از لحاظ دولتي كه نمي شود حقوقش را بالا برد. به او پاداش مي‌دهيم. از كجا ؟ مي دانيد دولت همه ي كارهايش رديف بودجه دارد يعني دولت امسال به "برنامه و بودجه" پيشنهاد مي دهد، مجلس تصويب مي كند، كه سال بعد در ماه آذر به فلان مدير 55 هزار و 253 تومان بدهيد. بي حساب كتاب نيست. پس مجبور شدند كه بعضي جاها قانون را يك مقداري دور بزنند. آقاي هاشمي حوصله اش سر مي رود كه مثلاً بخواهد به يك مدير كل خوب، سالي پاداش بدهد. يك موقع اين آقاي حجتي که وزير جهاد است ايشان استاندار سيستان بود. بعد يك كارهايي كرده بود. آقاي هاشمي رفته بود گفته بود تو هنوز اورکت تنت است ؟! وزير كشور وقت عبدالله نوري دعوايش کرده بود که اين چيه؟ كت بپوش ! مسخره بازي در آوردي ! آبروي ما را بردي!............ آقاي هاشمي گفت: اين چه وضعش است؟ مديرها را تأمين كنيد. 
پس به بهانه اينكه توليد بايد ترويج شود، تبليغات را آغاز کردند چرا که توليد بدون تبليغات معني ندارد. ملت قانع كه جنس نمي‌خرند. پس بياييم تبليغ كنيم از طريق صدا و سيما و مطبوعات و.... فلذا بردهاي تبليغاتي متولد شدند، تابلوي تبليغاتي در خيابانها، كارخانه ي فلان و به اصطلاح چه و چه وبا اين عنوان که تبليغات رقابت است و باعث توليد است  و  توليد هم محور استقلال ماست. آن هم توليد صنعتي نه كشاورزي. كشاورزي هيچي. كشاورزي كلاس ندارد. و وقتي كه تبليغات تجاري مي آيد، تبليغات تجاري يكي از استوانه هاي اقتصاد كاپيتاليستي است. آن موقع مردم صبح مي روند، شب مي‌آيند مي بينيد قبلا در پارچه ها چه نوشته شده بود : "ملتي كه شهادت دارد اسارت ندارد". "ما اگر نان و پنير خود را بخوريم بهتر است تا اينكه محتاج بيگانگان باشيم". (امام خميني). "ملت ها روزه مي گيرد ولي تن به فلان وابستگي نمي دهد." (امام خميني). "انَّ الحَياهَ عَقيدَه وَ جهاد" و... 

بعد يك روز صبح از خانه آمدند بيرون ديدند خوشبختي و سعادت را بايد با حساب پس انداز زهر مار تأمين كنند. خوشبختي تا حالا در جهاد و...بود ولي الآن بانك فلان آتيه ي شما را تأمين مي كند. و از اينجا شد كه در واقع يك اتّفاقاتي افتاد. 

ويژگي مدير ارزشي را در نهج البلاغه در نامه حضرت به مالك اشتر ببينيد که" مشاورانت بايد كساني باشند كه بيشتر از همه ازتو ايراد بگيرند از همه بيشتر انتقاد بكنند. بخاطر اينكه كجي‌هاي تو را اصلاًح کنند."  مدير بوروكرات اينجوري نيست. بوروكرات نگاه مي‌كند بالا هر چي از آن بالا دستور آمد امضا مي كند، اجرا مي كند. به تدريج يك طبقه اي در جامعه اسلامي ما متولد شد، طبقه بوروكرات ديوان سالار، طبقه اي كه فقط و فقط به جلب رضايت مافوق فكر مي كند و حاضر است هر امري را اجرا كند، چرا ؟ ‌به خاطر اينكه پيشرفتش در گرو   اطاعت محض از مافوق و جلب رضايت مسئول بالاتراست. اين نيروها در کجا متولد مي شوند؟ در نيروهاي دولتي، مديران رده ميان دولتي. مديراني كه واخوردگان طاغوت كه خودشان را حفظ كرده بودند. آقاي مهندس عاشوري كسي بود كه بعنوان يكي از مديران محبوب آقاي هاشمي بود. معاون فني شهرداري تهران. الآن ايشان كاناداست. از دست آقاي هاشمي مدال سازندگي گرفت. سابقه اش را نگاه مي كني مي بيني زمان طاغوت مدير بوده است. نمي‌گويم مدير بودن جرم است؛ آن زمان مدير بوده، زمان جمهوري اسلامي هم مدير بوده فرق نمي‌كند جمهوري اسلامي باشد يا جمهوري طاغوت. پل مي سازد، اتوبان مي سازد. با چه قيمتي؟ با چه هزينه اي؟ با چه هزينه هاي اجتماعي؟ من مخالف اتوبان نيستم ولي مخالف اتوباني‌ام كه براي ساخته شدنش همه ارزشهاي اعتقادي ما، ارزشهاي فرهنگي ما، حتي ارزشهاي قانوني‌ ما زير سؤال  برود، وجب به وجبش با اختلاس و مكر و فريب و حيله و تزوير بيايد بالا. اينجور اتوباني نباشد بهتر است. 

در واقع ديوان سالاري را برو كراتها نياز داشتند؛ علاوه بر آنها باز هم نيرو نياز داشتند؛ يعني ما غير از  ديوانسالاران، و مديران اداري به مديران صنعتي نياز داشتيم. مديران  واحدهاي صنعتي كه قرار بود ايده هاي توليد و سازندگي را اجرا كند. اين مديرها از همه جا جذب شدند. از بچه هاي سپاه، جهاد و......جذب شدند. چرا يك بچه جهادي يا بچه سپاهي نخواهد توي اين حوزه باشد؟ او نگاه مي كند مي بيند فرمانده جنگش  به اين سمت حركت كرده، فرمانده سپاه به اين سمت حركت مي كند، سراداران سپاه به اين سمت حركت مي كنند. با خود مي گويد مگر من چه چيزي‌ از آنها كمتر دارم است؟ خوب چرا من نروم ؟ اگر بد بود آنها نمي رفتند وقتي آنها رفتند پس لابد خوب است، هيچ ممنوعيتي حس نمي‌كند، هيچ محدوديتي هم حس نمي كند. تازه توجيه هم دارد؛ مي گويد من خانوده ام 8 سال در جنگ محروم بودند. (من از خيلي از سرداران رشيد سپاه اسلام اين را شنيده ام كه توي اين حوزه وارد شده بودند) بس است ديگر.... چقدر محروم باشيم؟ چقدر به بچه ام نه بگويم؟ بگذار يك بار هم زن و بچه ما طعم رفاه را بچشند، 8 سال محروم بودند، 8 سال هم مرفه باشند، و وقتي ارزشمداران و پيشگامان جهاد وارد اين حلقه مي شوند، ديگر نمي شود، كسي را نهي كرد ! آقا را مي‌خواهي نهي كني؟ ماشاءالله سابقه دارد. آقا را مي‌خواهي نهي كني؟ سردار سپاه است. آقا را مي خواهي نهي كني؟ نيروي جهاد است. آقاي زنگنه وزير فعلي نفت كه اين همه اما و اگر پشت سرش هست، از اعضاي مركزي شوراي جهاد سال 67 است که وزير نيرو مي شود. سال 69 هم مي شود وزير نفت. اين وزيري كه امروز اين همه اما واگر و ان قُلت در مورد كارهايش هست ا‌ز بچه‌هاي جهاد بوده است، نمونه خيلي خوبي است. ازاين نمونه‌ها الي ماشاءالله داريم. 

به تدريج ازهمان  دانشجوياني كه اسلام شان را از شريعتي گرفته بودند و يا از بازرگان و خيلي عدالتخواه بودند و از دانشجويان روشنفكراني كه اسلامشان فقاهتي بود و از مديران واخورده طاغوت و از مديران بي تفاوت، يك جمعي تشكيل شد كه ما اسمش را به عنوان "كارگزاران سازندگي" شنيديم.  يعني از دل جامعه روحانيت از دل اينها يك عده اي برآمدند كه شدند كارگزاران سازندگي. در واقع پنجمين نيروي سياسي كه در انتخابات مجلس پنجم با قدرت خودشان را نشان دادند،  و با  ملاك هاي ارزشي غربي. وقتي روزنامه همشهري به عنوان ارگان اين تفكر متولّد شد، ديگر هيچ اثري از دلسوزي براي  فلسطيني در آن ديده نمي شود. هيچ اثري از دلسوزي براي ارزشهاي انقلاب نيست. از دلسوزي براي مستضعفين خبري نيست. اصلاً روزنامه منتشر مي شود، مخصوص كساني كه سر ميز صبحانه روزنامه را باز مي كنند. اصلاً  تبليغ اش اين  بود كه سر ميز صبحانه روزنامه همشهري را بخوانيد. روزنامه‌اي گل و بلبلي و تمام رنگي. كجا ؟! در كشوري كه درگير هزار و يك مشكل اقتصادي است، هيچ جاي دنيا، كشوري كه آن همه بدهي دارد‌، آن همه مشكل دارد، آن همه ويراني از جنگ دارد، روزنامه رنگي چاپ نمي‌كند. روزنامه هاي مهم آمريكايي را برويد ببينيد. روزنامه هاي مهم آلماني را برويد نگاه كنيد. هيچ كدامشان رنگي نيست، حتي دو رنگ هم نيست. "لوس آنجلس تايمز" و نمي دانم "تايم "و" نيوزويك" را نمي گويم. روزنامه ها خيلي‌هايش را من نگاه كردم. نمي‌دانم "دي ولت" آلماني، روزنامه هاي معتبر اكثرا سياه و سفيدند. حتي دو رنگ هم  نيستند. ولي اينجا نه. چون قرار بود" مانور تجمّل" داده بشود، يعني وانمود شود كه ما ثروتمنديم، ما هيچ مشكلي نداريم، و  اصلاً همه جا گل و بلبل  است؛ يك دفعه اين جوري مي شود كه تيراژ روزنامه همشهري  به چند صد هزار مي رسد، تا اين فرهنگ سازي انجام شود. تولّد روزنامه اي مثل همشهري و بعدش روزنامه ايران؛ فرهنگ سازي براي جامعه اي است كه قرار است ارزشهايش عوض شود، دگرگوني ارزشي پيدا كند و اين دگرگوني ارزشي اتّفاق ‌افتاد. 

اين اشرافيت در اين نيروها چه گونه  شكل مي گيرد ؟ چه مي شود كه نيروهايي كه بعضاً سابقاً عدالتخواه بودند الآن به سمت اشرافيت مي روند ؟ چه مي شود که زندگي تجمّلاتي و اشرافي پيدا مي كنند ؟ چند تا دليل دارد : 

يکي نا آگاهي از روح ديانت: 
دين سواي آن فقه و اخلاق و اعتقادات و اصول عقايد كه دارد؛ يك چيزي هم مثل روح ديانت دارد. چه گونه است كسي كه مثنوي كار مي كند - كسي 20سال مثنوي كار كرده است - ، با يک قاطعيتي مي گويد: فلان شعر که منسوب به مولوي است، بعيد است اين مال مولوي باشد؛ "اين شعر روحش با روح مثنوي مولوي سازگار نيست". دين سواي اين احكامش، سواي اعتقاداتش (اصول عقايدش)، سواي اخلاقياتش، يك روح دارد، كه آن روح، "روح بندگي و عبوديت" است. اگر هر كسي به سهم خودش به آن رسيده باشد ، اصلاً نياز به دليل نيست، كه بفهمد اين كار غلط است. مي گويد: آقا اين كار با روح ديانت مغاير است. به عنوان مثال :  شهرداري تهران سالني ساخت با عنوان: «سالن اهدايي شهرداري تهران، ويژه عروسي دختران و پسران بي‌بضاعت »  آيا اين تابلو با روح دين سازگار است ؟ البته شايد از نظر فقه اين كار اشكال ندارد. از ديدگاه اصول اعتقادي هم مشكلي ندارد، اين كار ضدتوحيد نيست، ضدمعاد نيست، از ديدگاه اخلاق، به نيت تهمت و غيبت هم كه نيست، اتّفاقاً كار خوبي هم هست، ولي  اين کار با روح ديانت کاملاً معارض است، دين آمده تا کرامت انساني را حفظ كند.- وَلَقَد کَرَّمنَا بَنِي آدَمَ... -  تو با اين كار آبروي انسانيت را مي بري. آن دختر و پسري كه توي اين سالن ازدواج كنند ديگر برايشان كرامتي باقي مي ماند؟ اين كار با روح دين مغاير است. ولي  در فقه رايج نيست. حال آقايان "جامعه روحانيت" به عنوان سمبل كساني كه پرورش يافته دامان فقه و حوزه بودند، هيچ اشكالي در اين كار نمي ديدند. اتّفاقاً فقير نوازي نيز  هست؛ خوب است ديگر! حضرت علي (عليه السَّلام) شبانه به فقرا سر مي زد و به آنان کمک مي کرد، تا فقرا احساس خجالت نکنند. اين روح ديانت است. ولي کسي که اسلامش را از شريعتي و بازرگان گرفته، اين روح ديانت در او نفوذ نكرده است. كسي كه با نهج البلاغه بيگانه است، روح دين در او نفوذ نكرده است. كسي كه حتي اين قدر آمادگي و استعداد نداشته كه با افكار و انديشه هاي حضرت امام (ره) آشنا شود، اصلاً روح دين را درك نكرده است، با اين که متعبد هم هست و يقه اش هم آخوندي است يا كت و شلواري هست و جاي مهر روي پيشاني اش هم هست، تسبيح هم مي اندازد. دست حاج آقا را  هم مي بوسند. اظهار بندگي هم مي كند. اين تيپ آدمها كه روح ديانت را درک نكرده اند، مديران مملكت مي شوند.
***************************
يك زماني آوارگان كرد عراقي وارد كشورمان شده بودند. وضعيت شان خيلي نامطلوب بود. يادم است كه در همان وضعيت، بيت رهبري افطاري خيلي مفصلي دادند. گفتيم آخر چرا بايد در بيت رهبري يك افطاري اين جوري بدهند و بسيج دانشگاه هم، دو هفته بعد، همان جور افطاري را داد. گفتيم آقا جان چرا داري اين كار را مي کني؟ لااقل به خاطر همدردي اين كار را نكن. گفت آقا داده، ما هم داديم، تو از آقا چيزتري ؟ كاتوليك‌تر از پاپ شدي ؟ گفتم نمي دانم آقا به چه مجوّز ي داده تو نكن. اصلاً بسيج بايد روحيه اش هم دردي با محرومين عالم باشد، نه مسلمانهاي عالم، محرومين عالم. سر بالا جواب ما را مي داد. مي گفت بله با دو ماه جبهه آمده براي ما... اصلاً ربطي به 2 ماه جبهه نداره. هنوز براي من حل نشده. رفتم با يكي از اعضاي بيت كلي سر اين مطلب بحث كردم، ديدم چيز ديگري مي گويد. روحاني معظمي در بيت، معاون فرهنگي بود. آن جا ايستاده بود. آخر سر گفتم كه حاج آقا ! به نظر شما خانواده كارگر ايراني، خانواده مستضعف ايراني، اگر بخواهد مي تواند مرغ بخورد؟ گفت بله. هر خانواده ايراني هر وقت كه بخواهد مي تواند مرغ بخورد. من ديدم اصلاً او جامعه را نمي شناسد. گفتم حاج آقا معذرت مي خواهم مزاحم وقتتان شدم خداحافظ شما. يك سال شما آب در هاون مي كوبيدي و اين آقا البته در خانه اش كُلفَت داشت. خانمش براي كارهاي فرهنگي مي رفت سينما. اين ور، آن ور فيلم مي ديد. اين حاج آقا روحاني، كارش را خلاف شرع نمي داند و واقعاً هم خلاف شرع نيست‌. 

نگوييد حرام است. اتّفاقاً طبق ديدگاههاي فقهي اگر آدم، خانمش در خانه پدرش كُلفَت داشته موظف است برايش کلفت بگيرد. اتّفاقاً كار كاملاً فقهي كرده و كار خوبي كرده است. اگر آدم دارايي داشته باشد كه حتماً  خمس و زكات وجوهاتش را هم داده، مشكلي نيست. اين اشكالي كه دارم خدمتتان عرض مي كنم اين اشكال فقهي نيست. اشكال عدم تطبيق با روح ديانت است. 

من آدمهايي كه روح ديانت را دريافت كرده اند را ديده ام. ملاك من حضرت امام است. ما که علي(ع) را نديديم ولي امام را ديديم. جماران را ما ديديم جماران سال 69، نه جماران الآن كه يك كمي بازسازي‌اش كردند. جماراني كه هنوز گچ كاري نشده بود را ديديم. كه امام گفتند مي خواهيد اين جا را گچ كاري كنيد و من را جهنّم ببريد ؟! بگذاريد من بميرم بعداً گچ كاري كنيد. اينها يا دروغ و خالي بندي و زهد نمايي و نفاق نَستَجيرُ باالله است يا نه حقيقت دين اين است. 

*************************

نماز خواندن يك عمل است، يك قالب است. يك واقعيتي پشت آن هست. خود اين دولا و راست شدن، ذكرهاي خاص گفتن، منظور نظر خداي حكيم فقط اين نيست؛ قرار است كه از اين نتايجي گرفته شود. وقتي مي گويد روزه بگير، غذا نخور "لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ" تا اينكه با تقوا شويد. اين كه من ناهار نخورم يا دود سيگار به حلقم نرسد چه رابطه‌اي با تقوا دارد؟ بين نماز و تقوا چه رابطه اي است ؟"اِِستَعِينُوا بِالصَّبر و الصَّلَوة" يعني هر وقت به تو فشار آمد نماز بخوان.اين ها چه ربطي به هم دارد ؟ منظور از روح بندگي و ديانت اين است كه اين اعمال، اين عبادات، اين اعتقادات قرار است ما را متوجه يك حقيقتي بكند. دين هيچ كدام از عبادات به تنهايي نيست. دين همه اينهاست به اضافه‌ي يك روح، كه آن روح عبوديت و بندگي است. پشت سر اين نمادها ، نشانه ها و قالب‌ها يك حقيقتي است. آن حقيقيت را هر كسي به سهم خود مي يابد. پيغمبر خدا و ائمه همه اش را فهميده اند. ما هم بعنوان شيعيانشان مي توانيم بخواهيم كه ذره اي از آن را بفهميم. به نظر من اگر ذره اي از آن روح را کسي بفهمد،حتي اگر خمس و زكاتش را هم داده باشد در همين نظام جمهوري اسلامي سوار ماشين گرانقيمت و عالي چند ده ميليوني نمي شود. همان گونه که اگر علي (ع) بود اين كار را نمي كرد.

**********************************

چه مي شود که اشرافيت پيش مي آيد بخشي از آن بر مي گردد به تشويق از طرف نهادهاي ارزش ساز جمهوري اسلامي . در هر جامعه اي نهاد هايي هستند که توليد ارزش مي کنند. وقتي نهادهاي ارزش ساز جمهوري اسلامي، اشرافيت و تجمّل گرايي را ارزش مي شناسند و خودشان  به صورت اشرافي و تجمّلي  زندگي مي‌كنند ، اين مسأله كم كم فرهنگ مي شود و به بقيه جاها سرايت مي کند. وقتي كه يك مدير نظام يا يك فرماندار يا... به ديدار آقاي هاشمي مي آيد- از آنجا که آقاي هاشمي براي من و شما  الگوست، هميشه هم  تقديس مي شود-‌ وقتي كه اين ساختمان را مي بيند سعي مي كند به آقاي رئيس جمهور تشبّه پيدا كند. برخي استدلال مي کنند : "اين كه عزت اسلام است"! فقط كافرهاي بي دين سوار بنز بشوند؟! بگذار يك بار نشان دهيم كه اسلام مي‌تواند عزيز باشد. مي تواند ثروتمند باشد! مي تواند مرفه باشد! چرا هميشه اسلام را با فقر به ما بشناسانند؟ منابع ارزش ساز مانند ائمه جماعات ، صدا و سيما، تريبون هاي نماز جمعه، مطبوعات و شخصيت هاي برجسته نظام ،اينها ارزش سازانند. آقاي امامي كاشاني مجسمه زهد كه خطيب نماز جمعه است؛ کراراً همه را به تقوا و زهد توصيه مي كند. من رفتم آن ته استان فارس ديدم يك كارخانه سنگ است، يك معدن سنگ که سنگ درجه يك صادراتي توليد مي كند، بعد مي گويند : مال امامي كاشاني. آقاي امامي كاشاني اصلاً اهل اين حرفها نيست، اصلاً باورم نمي شود، بعد که بررسي كرديم. يك مجتمع توانبخشي خيريه زير نظر حاج آقا فعاليت مي‌كند که اين معدن سنگ هم وقف اين موسسه است. حالا يك حجم وسيعي از اختلاس و چه و چه ؟  در آن معدن اتّفاق مي افتد، از آن طرف هم  اين مجتمع خيريه زير نظر حاج آقا كار مي كند. من مطمئنم حاج آقا خبر ندارد  که آنجا چه مي گذرد ؟ خوب حاج آقاي محترم شما كه نمي تواني آن را اداره کني، چرا اداره آن را قبول مي کني؟! توي آن روستاي دور افتاده‌ ته استان فارس همه به اسم امامي كاشاني آن معدن را مي شناسند، ناخواسته شما داري ارزش سازي مي كني كه امامي كاشاني، مجسمه زهد كارخانه سنگ دارد، معدن سنگ دارد و... . و نتيجه‌ي تشويق نهادهاي ارزش ساز اين شد كه ثروت ارزش شد، ثروت ملاك ارزش شد، پس همه مردم به سراغ آن رفتند. "الناسُ عَلَي دين مُلُوكهم" . مردم قطب نماي چرخششان، ارزشهاي حاكم بر جامعه است. همين مردم يك زماني امام جماران نشين قطبشان مي‌شود. عروسي‌هايشان با 4،‌‌‌5 هزار تومان سر مي گيرد. مهريه شان يك‌سکه و 4 سكه و 5 سكه است. همين قطب نماي ارزشي عوض مي شود،روش زندگي شان عوض مي شود. به مردم خيلي نمي شود ايراد گرفت، حال آن مردمي كه ثروتمند بودند توانستند توي اين مسابقه خودشان را به يك جاهايي برسانند. 

سوم:عدم تحمّل نقد

كسي كه نهج البلاغه را يك دور بخواند مي فهمد كه حضرت امير زهد و قناعت را براي مسئولان حكومت واجب مي داند. نگوييد منبع فقهي اش را از كجا آورده‌ايد من فقيه نيستم، ولي هر كسي كه نهج البلاغه را ولو يك دور آن هم نه همه خطبه هايش بلکه خطبه هاي حكومتي‌اش را بخواند متوجه مي‌شود كه زهد در حكومت ديني براي مديران توصيه اخلاقي نيست، واجب است. بايد زاهد باشد، بايد به فرمايش حضرت زندگي اش مثل اضعف مردم باشد اضعف شهروندان باشد. اصلاً حضرت اين را شرط ديني بودن حكومت مي دانند. يعني مي گويد اگر زندگي حاکمين مرفه بود. حكومت ديني نيست. خودتان را بيخود فريب ندهيد. همين جمله را حضرت امام دارند. امام كسي است كه روح ديانت را فهميده همان جمله حضرت امير(ع) را با اين تعبير مي گويد : "اگر آقايان علماء و آقايان طلاب از زي طلبگي خارج شوند آن روز بايد فاتحه اسلام را خواند آن روز بايد فاتحه جمهوري اسلامي را خواند. " 

الآن ما چند سال است بايد فاتحه جمهوري اسلامي را خوانده باشيم ؟ طبق دستور و فرمايش حضرت امام (ره)  فاتحه‌اش خوانده شده. الآن ديگر ما با «مرد بيماري كه رو به احتضار است» طرفيم که شايد بتوان کمي عمرش را طولاني كرد. هيچ تعارف نداريم. اگر قرار است اين فرد بيمار محتضر كه امكان سلامت هم دارد، سالم بشود بايد آسيب شناسي شود. وقتي كه ماركس آمد و كاپيتاليسم جامعه سرمايه داري غرب را،شديدا نقد کرد، تنها كساني كه كتابهاي ماركس را عميق مطالعه كردند، سرمايه دارها بودند. متفكرين وابسته به سرمايه داري بودند. چون ديدند اين بنده خدا روي نقاط آسيب انگشت گذاشته و آسيب شناسي كرده است.  بدشان هم نيامد، توي دانشگاهها خواندند، بحث كردند، نقاط ضعف را رفع كردند و جامعه سرمايه داري كه به پيش بيني ماركس در حال افول و اضمحلال بود دوباره سر برآورد. نئوليبرالسيم شروع شد به خاطر اين كه از نقد و آسيب شناسي فرار نكردند. 

و يكي از دلايلي كه باعث شد روحيه اشرافي در بين مسئولان حاكم شود "عدم تحمل نقد" بود. نقد و نقادي منكوب و سركوب شد. اصلاً روحيه نقد گرفته شد. بحث چوب لاي چرخ دولت گذاشتن و تضعيف دولت را مسئولين مثل پيراهن عثمان بالا آوردند. رهبري براي يك موقع خاصي گفته بود چوب لاي چرخ دولت نگذاريد. اما بعد قضيه پيراهن عثمان شد. كسي كه مي‌خواست كوچكترين نقدي  وارد كند با او برخورد مي شد صدا و سيما دست كسي بود كه حامي اين تفكرات است. آقاي محمد هاشمي. در مقطع بعدي هم دست آقاي علي لاريجاني، كه باز همان آش و همان کاسه. صدا و سيما به هيچ وجه، نقد دولت را برنمي تابيد. صرفاً مي بايست  موفقيت ‌هاي دولت منعكس بشود. مردم از بس كه افتتاح سد و كارخانه ديدند حالشان از سد و کارخانه به هم مي خورد. با اين عنوان كه بايد موفقيت هاي دولت را نشان بدهيم. دستآوردهاي دولت را نشان بدهيم. روزنامه ها كه تعداد شان خيلي زياد هم نيست، دو راه بيشتر ندارند يا اينكه تملّق بگويند و از امكانات در واقع فراهم شده استفاده كنند. همراه آقاي هاشمي، ‌سردبيرانشان،‌ خبرنگارانشان سفر بروند همراه وزيران سفر بروند. ،‌سفر خارجي به فلان‌جا. آقاي روزنامه‌ي فلان شما بچه هايتان را بفرستيد بيايند. با هم برويم و.... ‌با همين‌ها دهان روزنامه ها بسته مي شد و معدود افراد و مطبوعات و روزنامه هايي هم كه مي‌خواستند خلاف اين جريان شنا كنند، برادران گمنام هوايشان را داشتند‌. ‌‌يكي از وظايف وزارت اطلاعات شده بود كه جلوي هرگونه نقد گرفته شود. نقد دولت در مطبوعات؟! اصلاً اين حرفها هم نداريم. برويد بگرديد ببينيد چقدر نقد شد؟ جز چند مورد محدود مثل کيهان‌، آن هم در يک مقطع خاص. آن هم به خاطر اينكه در واقع روزنامه كيهان و مسئولين آن زمانش از يك‌ حمايتهايي برخوردار بودند كه حالا مثلاً ديگر نمي توانستند اذيتشان كنند، ولي يك نشريه مستقل، يك نشريه آزاد ـ اصلاً نمي توانست اين حرفها را منعكس كند و نقدي وارد كند. ببينيد روند خود غربيها جالب است. مثلاً فرض كنيد جامعه آلمان مي خواهد توسعه پيدا كند چون مي داند آفات سرمايه داري اينهاست؛ مي آيد دست مطبوعاتش را باز مي گذارد. مطبوعات به عنوان وجدان جامعه مي آيند ‌آسيب شناسي مي كنند. مثلاً چند سال پيش"رلاندوما"، نخست وزير دولت ثروتمندي مثل فرانسه، دومين شخص سياسي كشور، يك خانه سازماني 90 متري اضافه بر سهميه اش مي‌گيرد. مطبوعات چنان بلايي به سرش مي آورند و رسوايش مي كنند که سريع معذرت خواهي مي کند و استعفا مي دهد. بعد از يك مدت خيلي كوتاه نخست وزير ايتاليا را به جرم فساد مالي به زندان مي اندازند‌‌، يعني حتي متولّيان اصلي كاپيتالسيم چون مي دانند دولت مردان در مظان فساد مالي هستند،  مطبوعات را تا يك حد زيادي باز مي گذارند. مي گويند شما افسارتان باز است، جامعه را كنترل كنيد. در ايران آن چيز كنترلي هم بسته مي شود نقد هم ممنوع مي شود. به ائمه جمعه و جماعات همه جا هم تزريق مي شود. از طريق همين جامعه روحانيت در ستاد نماز جمعه و کانون رسيدگي به مساجد كشور كه شما هم نقد نكنيد؛ مگر حالا يكي دو تا امام جمعه که شايد يك حرفي بزنند. مردم حالا مي بينند كه همه هم از آقاي هاشمي تعريف مي كنند، که يا اميركبير است يا مالك اشتر يا سردار سازندگي يا سردار كبير سازندگي و.... هيچ كس هيچ چيز نمي‌گويد. پس مي گويد اين روند درستي است. 

چهارمين مطلبي كه زمينه ساز اشرافيت است،"فطرت" آدمهاست اصلاً خداوند آدمها را طوري طراحي كرده كه هميشه يك مثلثي در آدم هست كه نوکش روي زمين است، قاعده‌اش بالاست و آن قسمت سنگين تر طرف رفاه است؛ اگر اين جور نبود كه ما آدمها آزمايش شدنمان معني نداشت. ماها بايد از بنز خوشمان بيايد، بايد از خانه خوب خوشمان بيايد، راحتتان كنم از اين كلاس خوشگل شما خوشتان مي آيد يا بدتان مي آيد؟ خوشتان مي آيد ديگر! ولو اينكه تو همين تهران بدانيد كه (همين حاشيه تهران يا خود تهران) بعضي از مدارس هستند كه بچه ها تويش 50 نفره چپيده اند. با پولي كه دكوراسيون اينجا شده، مي‌شد 3 تا كلاس ديگر بسازي. الآن كداميك از شماست كه از اين شكل‌هاي خوشگل بدش بيايد ؟ آن مسئول هم از اينكه دفترش قشنگ بشود خوشش مي آمد. موافق طبيعت انساني اش بود. اين قدر هم تقواي بالايي نداشت كه آن تقوا او را باز بدارد كه اين لذت را بخاطر خدا کنار بگذارد. نتيجه اين مي شد که آدمها، همه مثل بشكه هايي در سرازيري به طرف اشرافيت و رفاه و تجمّل قل مي خوردند، خدا وكيلي كدام يك از شما بدتان مي آيد سوار پژو بشويد، برويد توي محله تان يك دوري بزنيد، چشمهاي همه را دربياوريد؟! هيچ كس. كداميك از ما بدش مي آيد كه همين الآن منصوب شود بعنوان مدير روابط عمومي فلان سازمان، يك موبايل به كمرش بزند. همه خوشمان مي آيد. (إلّا مَن رَحمَ رَبّي). مگر اينكه اينقدر آدم پاك و با تقوايي باشد كه مقاومت كند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبيعت آدمها اينجوري است. خوب حالا همه "موانع مفقود، مقتضي موجود". پس بايد بگرديم چرا بعضي انگشت شمار اشرافي نشدند. براي اشرافي شدن كه دليل نمي‌خواهد، خصوصاً وقتي كه ناظر و ناقد و كنترل هم نباشد و كانالهاي رسمي نظام هم تشويق كنند. ارزش سازي هم به اين سمت برود. طبيعت آدم هم به اين سمت تمايل داشته باشد. چرا مي خواهيم كه مسئولين، حاكمين، اشرافي نشوند؟ اشرافي نشدنشان جاي تعجب دارد نه اشرافي شدنشان. اينها كه از ياران پيامبر بالاتر نبودند. بسياري از ياران پيامبر که با او نان و خرما مي خوردند، جزء اصحاب بدر بودند، جزء عَشَرَه مُبَشَّرَه بودند و.... يكدفعه در زمان عثمان به چه آلاف و الوفي رسيدند. به چه ثروتي  رسيدند. طلحه و زبير جزء عشره مبشره اند، جزء كساني‌اند كه پيامبر مثلاً وعده بهشت به اينها داده. از اينجا سردرمي آورند. ( البته وعده بهشت نداده، بلکه اين امر باور اهل سنت است.) وقتي صحابي بدر و احد، خيبر و خندق، تبوك و حنين، سر از شتر شتر كاروان شمش طلا درمي آورند، سرداران رشيد سپاه اسلام بايد در واقع سر از كارخانه‌ي فلان در بياورند، سرمايه دار شوند. پرايد سوار شوند پژو سوار شوند و.... اين‌ها نماد است. نماد از يك تجمّل و اشرافيتي كه پشت اينها خوابيده است.

يك روزي با چند تا از بچه هاي بسيجي اين دانشگاه، مرز افغانستان رفتيم. نزد پدر و مادر شهيدي که تنها پسرشان شهيد شده بود، جنازه اش  هم نيامده بود. پدر نابيناي مطلق از كار افتاده‌، مادر نابيناي 90% يعني فقط نور و تاريكي را تشخيص مي داد. تقريباً او هم از كار افتاده بود. يك اتاقك گلي دودزده‌ي سياه، با يك لامپ شصت كه وقتي داخل رفتيم چشممان جايي را نمي ديد، با دو سه تا بز و گوسفند كه نمي دانم از كجا تغذيه مي شدند. (شايد مردم علف مي آورند چون اينها نمي توانستند اين گوسفندها را بيرون ببرند و...). دو سه تا بز و گوسفند همان گوشه، در دو متري از محل خواب و استراحت اين پير زن و پير مرد بودند. در همان حوزه در فاصله‌ي 20 كيلومتري سازمان عمران سيستان تاسيس شده بود. يعني همان سياستهاي سازندگي. دفتر و دستكي كه در زابل تک بود. زابل شهر مخروبه اي است كه سازمان عمران سيستان مثل نگين مي درخشيد با 20 كيلومتر فاصله. قرار بود در اين انقلاب به تعبير حضرت امام(ره)، كوخ نشينان و همين فقراء صاحبان انقلاب باشند. پس چه شد ؟ پدر و مادري كه تك فرزندشان شهيد شده، بخاطر فقر نتوانند به بيمارستان بروند و عليل و زمين گير بشود در خانه بيفتند. قرار بود اينها صاحب انقلاب باشند. 

كساني كه يك موي آنان را، حضرت امام(ره) به كاخ نشينان ترجيح نمي‌داده است. مسئولين ما در طول اين سالهاي بعد از امام چقدر با اين كوخ نشينان مراوده و نشست و برخاست داشته اند ؟ حضرت امام به مسئولين مي گويد:" آن روزي كه در اتاق شما به روي مردم بسته بشود، فاتحه جمهوري اسلامي خوانده است". اما شب و روز مسئولين ما، با سرمايه دارها مي‌گذشت. چرا ؟ چون قرار بود كه چرخه ي توليد راه بيفتد. کاش آن سرمايه دارها سرمايه گذاري كرده بودند، كاش كارخانه درست كرده بودند، نكردند. آقايان حاضر شدند به خاطر خوشايند آنها اموال مصادره شده شان را برگردانند. زمين هايشان را برگردانند تا بيايند سرمايه گذاري کنند اما آنها كارخانه ها و زمينها را فروختند و دلارها را بردند همان آمريكايي كه بودند. اگر اين جا كارخانه ساخته بودند من اينقدر دلم نمي سوخت. مي گفتم اگر صد تا او مي خورد، ده تا هم گير مردم بيايد اما سرمايه دار آمد فروخت، برد. 

جريانات سياسي كشور، هر كدامشان به يك نحوي به اشرافيت دامن مي زدند، حمايت اش مي كردند. مردم پشت سر جامعه روحانيت نماز مي خوانند. وقتي كه جامعه روحانيت در مجلس، در دولت، در تريبون نماز جمعه، در منبر مسجد از اشرافيت حمايت مي كند، من شهروند عادي مذهبي، چه بهانه اي داشته باشم كه بگويم نخير اين كارها غلط است. وقتي كه خود هاشمي رفسنجاني حامي اين كارهاست، با خود مي گويم: هاشمي وقتي كه من كودكستان مي رفتم توي زندان بود، وقتي كه من در اين دنيا نبودم شلاق مي خورد. حالا من از او براي انقلاب دلسوزتر شده ام ! پس هر كاري كه او مي كند درست است و الي آخر. 

چند مدت پيش رفته بودم توي يك روستايي گفتند چند روز پيش در اين خانه يك دختري خودسوزي كرده. چرا؟ گفتند: اتّفاقاً شاگرد اول هم بوده 16،17 سال سنش بود.خوب پس چه مرگش بوده؟ اين دختر، وقتي كه پيش دانشگاهي قبول مي شود و با ذوق و شوق مي خواهد ثبت نام کند. به او مي گويند، بايد يك مبلغي بالاجباري پول بياوري. مي گويد ندارم. مي گويند: شرط تحصيلت اين است. درخانه به پدر و مادرش فشار مي آورد، قبول نمي‌كنند چون نداشتند ؛ دو بار سه بار چهار بار، نه، آخر سر معاون مدرسه مي آيد جلوي همه مي گويد اگر پول نمي آوري، اخراجت مي كنم.(آن معاون بدبخت هم مجبور است چرا ؟ چون آموزش و پرورش به او سرانه نمي دهد، خرج نقّاشي و بخاري و اينها را از کجا بياورد؟ معاون، جلّاد و قصاب که نيست.) دختر شاگرد اول درس خوان 16ساله، جلوي همه همكلاسي‌ها غرورش را مي شكنند. در خانه، خواهر و برادرش را. نگهداري مي کرده، آنها را در يك اتاقي مي گذارد، جانمازش را هم پهن مي كند، يك نامه مي نويسد، سر جانماز با لباسي كه قرار است لباس نماز باشد، خودش را مي سوزاند. مي گوييد لابد تقوايش ضعيف بوده؟ اگر تقوايش ضعيف نبود خودسوزي نمي كرد! آن دنيا مي رود جهنّم؟ بگذار برود جهنّم! ولي مطمئنّاً كساني كه اين زمينه را فراهم كرده‌اند زودتر از اين دختر به جهنّم مي روند. 15 هزار تومان در اين مملكت پولي نيست كه بخاطرش يك دختر جوان خودسوزي بكند. دختري كه سر جا نماز خودسوزي كرده يعني يك حداقل ديانتي داشته. با مقنعه و با چادر نمازش خودسوزي كرده است. يكبار بايد اين عروسيهاي هتل استقلال را از دور ببينيد كه با وانت دسته گل مي آورند، هر دسته گل حداقل 500 هزار تومان و يك بار بايد برويد در مهماني هاي دولتي در همين ساختمان اجلاس سران. يكبار بايد برويد تماشا كنيد مراسم، يادمانهاي مختلف، مثلاً مراسم كنگره بين المللي افكار امام در خصوص زن، كنگره آزاد فلان، که به خدا قسم آن وسط شتر درسته مي گذارند. بره‌ي درسته‌ي كباب شده، كه در دهانش علف هم گذاشته اند. بايد برويد اينها را ببينيد با پول بيت المال. 

اين تفاوتها را دارم مي گويم كه به يك نتيجه برسم. حضرت امام گفت : فاصله گرفتن مسئولين از مردم نتيجه اش خوانده شدن فاتحه انقلاب است. 

پنجمين دليل ريشه دوانيدن اشرافيت در مسئولين ما "فاصله گرفتن از عامه مردم" بود. كسي ديگر سراغ آسايشگاه‌هاي جانبازان نرفت. كسي ديگر سراغ خانواده هاي شهدا نرفت كسي ديگر سراغ فقراي ما نرفت. سراغ صاحبان انقلاب نرفت. چرا برود؟ وقتش ارزش دارد. بايد با كمپاني بيمه ايتاليا بنشيند مذاكره كند؛ وقت ندارد با اين گدا گرسنه ها بنشيند، اصلاً روحش مكدر مي شود. از صبح تا شب بايد دنبال افتتاح باشد. ديگر فرصت ندارد كه بدون اعلان قبلي برود دو تا روستاي سيستان را ببيند. برود دو تا روستاي كهنوج را ببيند. دو تا روستاي اردبيل را ببيند. فرصت ندارد برود سيل زدگان استان گلستان را در سرماي مهرماه ببيند که چگونه شب در چادر مي خوابند، با بچه شير خوره. چند تا از مسئولين ما رفتند سر بزنند؟ يك شب، ناشناس بروند بينند اين سيل زده‌هايي كه زندگيشان را آب برده همه چيزشان را آب برده فقط يك شب آنجا بلرزد بعد برگردد. فاصله گرفتن از مردم، ازعامه مردم، از اقشار عادي مردم و خود را به بهانه‌ي ديدار مردمي دراستاديوم و...گول نزند. الآن كاخ مرمر دفتر تشخيص مصلحت نظام شده، اسمش را هم گذاشته اند ساختمان عدل. برويد ببينيد. اگر با مشكلات مردم آشنا شده بودي كاخ مرمر اصلاً ازحلقومت پايين مي رفت؟ يك گدا را که مي بينيم لااقل براي يك روز تا آن صحنه يادم هست، شيريني از حلقمان پايين نمي رود. چه جوري تو مي روي با مشكلات مردم آشنا مي‌شوي، بعد راحت مي روي كاخ مرمر در دفتر كارت؟! 

اينها تكرار تاريخ است. دفعه اول نيست كه اين بلا بر سر ما مي آيد. بر سر انقلاب پيامبر(ص) همين بلا وارد شد و از آن همه صحابي پيامبر(ص) يك دانه مثل ابوذر اعتراض كرد. كسي اعتراض نكرد ! اين روايت ما نيست. تكرار تاريخ است. ممكن است کسي بگويد حالا راه چاره اش چيست ؟ راه چاره اش در همين حرفهايي بود كه گفتم. مسئولين نظام جمهوري اسلامي، يكجوري موظف باشند با مردم فقير جاهاي مختلف. سرزده بروند آشنا بشوند. همين يك كار. ببينيد اشرافيت كم مي شود يا زياد مي شود. اينها توصيه هاي حضرت امام است. امام(ره) كسي است كه جمهوري اسلامي را درست كرده و گفته است اگر اين حرفهايي كه من مي زنم عملي كنيد، آن وقت شما جمهوري اسلامي خوبي خواهيد داشت. حكومتتان ديني مي شود گل و بلبل مي شود جامعه سعادتمند مي شود. انسانها به كمال مي رسند. دستورالعمل را هم داده. حضرت امام 53 يا 54 تا شرط براي مسئولي كه مي خواهد در حكومت اسلامي حكومت كند گذاشته اند. ازاين 54 تا 20 تايش را هم داشته باشند خيلي ازمشكلات ما حل مي شود. فقر را ببينيد. يك موقع ما مي گويم فقر است، به بچه پول داره گفتند در مورد فقر انشاء بنويس آدم فقير كسي است كه خودش و راننده اش و آشپزش و باغبانش و كُلفَتَش هم فقيرند. هيچ تصوّري از فقر نداشت. يك موقع است كه نه. شما بلند مي شوي همين الآن بروي توي همين حاشيه اطراف تهران يك دور بزني كه وقتي يك نفر براي تو مهماني داده و مرغ آورده بچه هايش را از اتاق مي كند بيرون براي شما مهماني يك دانه مرغ گذاشته سر سفره. اين معني دارد. ببينيد مني كه دارم توي رستوران دانشگاه آن ظرف را از اشغال پر مي كنم ، يا بايد ببينيد بعضي ها همين برنجي كه به نظر ما آشغال است و خوب نپخته اند، اينها حسرتش را مي كشند و گيرشان نمي آيد. برويد ببينيد آنهايي را که يواشکي از آشغال ميوه فروشي‌ها، چيزي جدا مي كنند و مي برند. چند تا از شماها پاي مرغ خورده ايد؟لابد كسي كه مي آيد پول مي دهد و پاي مرغ مي خرد، يك مرضي اش هست كه مي آيد اين كار را مي كند! كمي جامعه گردي كنيد. خدا پدر كمونيست ها را بيامرزد. كمونيست ها يك برنامه آموزشي داشتند كه عضو سازمان، بايد برود مناطق جنوب شهر را نگاه كند و بيايد. هر کس مي رفت، از شاه متنفر مي شد. نمي دانم بسيج ما اين برنامه را دارد يا ندارد، ولي يك بار كه ما با اصرار اين برنامه را گذاشتيم موفق بود. بچه ها مي ديدند که مثلاً دم در اين نانوايي هاي زاهدان وحشتناك صف مي بستند.  گفتم: صف براي چه است ؟ گفتند: مي خواهيم نان بگيريم ؟ ‌گفتم: خوب نان بگيريد؛ چرا اينجا  صف مي كشيد و دعوا مي كنيد. علتش اين بود كه غير از نان هيچ چيز را نمي‌توانستند بخرند. توي محل شيرآباد زاهدان كسي كه نان و ماست مي‌خورد اشرافي بود. همه با دست به همديگر نشانش مي‌دادند كه اين آقا دارد مثلاً نان و ماست مي خورد. غذايشان به خاطر اينكه هنوز يارانه نان حذف نشده بود، ارزان بود. يك بار اينها را ببيني ديگر با خيال راحت غذا را ‌نمي‌خوري، با عذاب وجدان آن غذاي دانشگاه را دور مي ريزي. مديران اشرافي آينده از همين رستوران دانشگاه امام صادق(ع) بيرون خواهند آمد. چرا جاي دور برويم؟چرا يقه مسئولين (آقاي هاشمي) را بچسبيم؟ چرا يقه خودمان را نمي چسبيم؟ مي خواهم بگويم اشرافيت خيلي تدريجي مي آيد. اينقدر تدريجي و نامحسوس كه متقي ترين آدم ها هم كلاه سرشان مي رود و نمي‌فهمند. به تعبير پيامبر(ص) كه گفته بود كه ورود شرک در قلب را تشبيه کرد به اينكه مورچه سياه در شب، روي سنگ سياه فلان مي شود، اشرافيت هم همين جوري است؛ اولين قدم براي اينكه شما اشرافي بشويد و بيت المال را زير پايتان بگذاريد اين است كه تلفن اداره را بر مي داريم يك تلفن كوچولو به رفيقتان مي‌زنيد و بعد يك تلفن ديگر و بعد... و اين سرسلسله اي مي شود كه يك روز شما در زمره رانت خواران و مديران اشرافي بشويد!!! مديراني كه ما داريم اين همه غيبتشان را مي كنيم از آسمان آمدند؟ اينها همه مديراني كه داشتند با ساده زيستي توي اين مملكت زندگي مي كردند. عكس كابينه اول شهيد رجايي را ببينيد. عكس كابينه دوم آقاي خاتمي را هم ببينيد. چهره هاي مشابه در آن زياد است. اينها يك شبه نيست؛ به تدريج اينجوري شدند. اينقدر تدريجي كه خودشان هم نفهميدند كي اينجوري شدند! 

من يك بار ديگر از شما مي خواهم پيام استقامت،منشور روحانيت، پيام ويژه حج كه حضرت امام سال 66 و67 دادند و پيامي كه امام به مناسبت هفته بسيج دادند؛ اين چند پيام را بخوانيد. همه چيز برايتان روشن مي شود. نمي گويم صحيفه نور را بخوانيد، كار پر زحمتي است. و واقعاً خجالت دارد كه از تك تك بسيجيهاي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) بپرسيم  که آيا صحيفه نور را يكبار خوانده اند؟ من نمي دانم چند نفر پيدا مي شود و اينها انشاءالله بايد روز قيامت به امام(ره) جواب بدهند و همين شهدايي كه عكسشان را به هر مناسبتي مثل نعش مي كشيم و وسط مي آوريم. آنجا بايد به اينها جواب بدهند. به عنوان دكور اين عكسها را مي آورند اينجا و وسط راهرو دانشگاه و... مي چينند....صحنه پر كن است آقا. بالاخره يقه اتان را مي گيرند که بسيجي دانشجوي محترمي كه يك شب تا صبح سينه زدي، و سينه زني فلان هيئت حاج منصورت ترك نمي‌شد، هيأت ميثاقت ترك نمي شد، پيراهنت را هم در مي آوردي كه خيلي قشنگ سينه بزني، يك بار صحيفه نور را خواندي كه آن سينه زني ها و اين انقلاب و اين خونها و اين شهدا اصلاً براي چه بود؟ يك بار وصيتنامه حضرت امام(ره) را خواندي ببيني مي گويد عدالت اجتماعي هدف ارسال رسل و انبياء است؟ پس اشرافي‌گري از كجا آمده است؟ وقتي كه فرموده هاي حضرت امام(ره) بنيانگذار انقلاب، عملي نشود، نه عدالت اجتماعي که اشرافيت خواهد آمد.

حالا ما  پنج تا جريان سياسي داريم که بايد نسبت اين‌ها با اشرافيت را بررسي کنيم: 

1- آن جامعه روحانيت فقاهتي كه گفتيم كه اصل چون اشرافيت در فقه مشكلي نداشت، اين ها هم با آن مشكلي نداشتند. مروّجش هم به يك سهمي بودند و تقويتش هم مي كردند. 

2- كارگزاران سازندگي كه از دل همينها بيرون آمدند. و در واقع عمله مجري سياستهاي اشرافيت هستند. اسباب قدرتشان بود. دو تا جريان سياسي هماهنگ. 

3- آن طيف روشنفكر مذهبي كه دينشان را از فقاهت گرفته اند؛ نظير جامعه اسلامي مهندسين که هر چند خود مرتضي نبوي آدم ساده زيستي است، ولي در يك مقطعي ايشان حامي سياستهايي شد كه نتيجه اش وضع فعلي جامعه ماست. خودش تا يک مدتي با موتور هندا اين ور و آن ور مي رفت، الآن هم ماشينش پيكان است و براي دخترش هم كه عروسي گرفت شام نداد فقط يك شيريني داد، خسيس هم نبود; نداشت همين بود. ولي همين آقا مروج سياستهايي شد كه در مملكت باعث اين اختلافات طبقاتي و اين اشرافيت و... شد. 

4- طيف مجمع روحانيون با آن روحانيوني كه چندان در حوزه نبودند. اينها تا مدتها از عدالت دم زدند، بعد كم كم خودشان هم جذب شدند. 

روزنامه "سلام" تا يك مقطعي از عدالت صحبت مي‌كرد. اينها هم به همان چهار دليلي كه خدمتتان عرض كردم و مهمتر از همه بخاطر اينكه انسان بودند و انسان جايز الخطاست دچار اين خطا شدند. معدود انسانهايي بودند كه دچار خطا نشدند 

5- آن دسته از روشنفكران كه دينشان را از شريعتي و بازرگان گرفته بودند، پايه دينشان مشكل داشت. شخص  آقاي دكتر شريعتي از بانيان فكري انقلاب و براي من محترم است. او  كسي است كه مي گويد الگويم نمي تواند علي(ع) باشد. من مي خواهم شيعه ابوذر باشم علي رغم ظاهر لا مذهبي كه دارد، يک مقداري روح ديانت را فهميده است، اما كساني كه خواستند دين را از ايشان ياد بگيرند، نتوانستند. شور جواني، احساسات و جوزدگي بود. از شريعتي ابوذرتر شده بودند. مرتضي الويري- شهردار فعلي تهران-  كمونيست مجلس دوم از مجلس سوم به بعد، دبير شوراي عالي مناطق آزاد مي شود. يك دفعه 180 درجه عوض شد و كسي شد که براي سرمايه داري تئوري مي داد كه به هزار و يك دليل بايد در کشور سرمايه داري داشته باشيم. همه جريانهاي سياسي كشور به نحوي پشتيبان اشرافيت شدند. هر كدام به سهم خودشان در اين مسابقه افتادند. يك بنده خدايي خاطره نقل مي كرد که محسن مير دامادي عشق سفر داشت. همان ايامي كه مثلاً معزول بود. سفر اروپا و... مي رفت. من كاري در سفارت ايران توي ايتاليا داشتم. ديدم زنگ زده است که آقا من چند روز با خانواده مي‌خواهيم بيايم آنجا بمانم. يعني اصلاً استفاده از امكانات بيت المال را حق خودش مي‌داند. به تعبير حضرت امير(ع) مثل شترهايي كه به علف بهاري رسيدند، شروع كردند به چريدن، حضرت امير(ع) تعبير ديگري هم دارد. مي گويد بيت المال را مثل كساني كه به غنيمت جنگي رسيدند غارت كردند. نمي دانم صحنه تصاحب غنيمت جنگي را ديده ايد يا نه؟ خيلي قشنگ است ! مي داند كه تكه پاره كنند و از دست همديگر بقاپند. در واقع در آن زمان حتي متدينين ما، يك كسي كه اطرافشان را که نگاه مي كردند حس مي‌كردند كلاه سرشان رفته است و عقب افتاده اند. اگر آن چند نفر معدود هر پنجشنبه بهشت زهرا نمي رفتند، وصيت نامه رفقايشان را نمي ديدند، بيمارستان ساسان نمي‌رفتند اين جانبازهاي شيميايي دم موت را ببينند، اينها هم حس مي كردند عقب افتادند.                                                                                                            

چهار، پنج روز هفته حس مي کرد عقب افتاده است، هر گاه نگاه مي كردند، مي ديدند عقب افتاده اند. بهشت زهرا که مي رفتند يادشان مي افتاد كه نه بابا، تو عقب نماندي آنها عقب رفته اند. مي‌رفتند بيمارستان ساسان، اين جانبازان رو به مرگ را مي ديدند كه خس خس مي كنند و با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند. مرتب مي گويند: خدايا ما را بكش. و خانواده شان بايد پول بيمارستان ساسان متعلق به بنياد جانبازان را هم بدهد، چون اينها را به عنوان جانباز حسابشان نكرده‌اند. بنياد درصدهايشان را پايين آورده و مي گويد: به ما ربطي ندارد. آمپول دانه‌اي چند هزار تومان را خودتان بگيريد. آنهايي كه نداشتند توي خانه كپه مرگشان را مي گذاشتند و راحت مي شدند. بعضي ها که اينها را مي ديدند، حس مي کردند كه عقب نيفتاده اند ولي اينها تعدادشان خيلي كم بود. اين قدر كم بودند که در اين مملكت گم شدند. آن پيش بيني تلخي كه حضرت امام(ره) داشت، تحقق پيدا کرد که: "پيشگامان جهاد و شهادت در پيچ و خم زندگي روزمره به فراموشي سپرده شدند...". 

****************

س‍ؤال: شما فضاي پس از رحلت امام(ره) را به گونه‌اي ترسيم كرديد كه ارزش هاي انقلاب سر بريده شد، و مسير انقلاب عوض شد و... . مگر رهبري اين انحراف مسير را نمي ديد؟ مگر رهبري ذبح ارزش هاي انقلاب را نمي ديد؟ پس چرا با اين وجود از آقاي هاشمي حمايت مي كرد؟ چرا گفتند: "هيچ كس براي من هاشمي نمي شود؟ او كه اين همه عيب و نقص ها را در دولت سازندگي مي ديد، چرا آن را تأييد مي كرد؟ چرا..؟
يك جمله كلي من خدمت بزرگواران عزيز بگويم. خصوصاً به تمام كساني كه به تبعيت محض از ولايت فقيه فكر مي كنند. هر آدمي چند شخصيت دارد. يك شخصيت حقيقي خودش است. يك شخصيت حقوقي هم دارد كه جايگاهش است. من يك پس زمينه اي دارم يك كارهايي قبلاً كردم. از بچگي، جواني، نوجواني يك كارهايي كردم مجموعه‌ي كارها از خوب و بد. يكي تفكرات فعلي من است و يك شخصيت و جايگاه فعلي من است. بنده فردا مثلاً مدير كل آموزش دانشگاه مي شوم، فرضاً امروز من خودم هستم 2 تا شخصيت دارم. يكي شخصيت فعلي با تفكراتم همين كه خودمم. اسمم چيست ؟ فرزند كي ام ؟ يكي هم اعمال گذشته كه انجام دادم و كارهايي كه انجام دادم. دو شخصيت دارم. فردا كه پست مدير كل به بنده خورد، 3 تا شخصيت پيدا مي كنم. حالا ممكن است بنده در شخصيت حقيقي خودم يك آدم خوش اخلاقي باشم. خيلي هم خوب باشم. ولي ممكن است بسيار مدير بي خود و بي عرضه اي باشم. اگر كسي بيايد مرا نقد كند و بگويد كه فلاني از وقتي كه به دانشگاه آمده است، دانشگاه را افتضاح كرده است در مقابل، يك نفر هم مي گويد نه آقا. او پسر خوبي است و.... اين دو تا دو چيز متفاوت را نقل مي كنند. ‌حالا سريع مي آييم سر اصل برنامه. يك موقع است كه رهبري به عنوان محور مشروعيت نظام بايد هر لحظه به همه‌ي اركان و جايگاههاي رسمي حكومت تزريق مشروعيت كند. چون منبع مشروعيت اوست. رئيس جمهور و رئيس قوه‌ي قضائيه كه از خودشان مشروعيتي ندارند. رئيس مجلس كه مشروعيت ندارد، در نظام ديني ما كه در آن هستيم اينها از خودشان مشروعيت ندارند. منبع آن ولي فقيه است. اين بايد دائماً مشروعيت ببخشد و تزريق كند. اگر يك بار اين كار را نكند اين توقع، اين اشكال پيش مي آيد كه نكند اين قوّه مشروع نباشد و مشروعيتش را از دست داده باشد. به همين خاطر شخص رهبري ملزم است و يكي از وظايفش اين است كه اينها را زير پوشش چتر حمايتي مشروعيت بگيرد. به همين خاطر اتّفاقي كه مي افتد اين است كه شخص رهبري مي آيد آن جايگاه رياست جمهوري را مشروعيت مي بخشد. برايش مهم نيست كه روي اين صندلي چه كسي نشسته است. برايش مهم است كه اين صندلي هر لحظه تقويت شود. مشروعيت بخشي شود. زماني كه هاشمي نشسته است خوب اين كه نمي تواند بگويد من جايگاه رياست جمهوري را.... در زبان فارسي ما اين چيزها را نداريم. در زبان فارسي متعلق شيئ را با صاحبش مي شناسند. به اين مضمون ايشان در واقع مي آيد مي گويد كه من هاشمي را تقويت مي كنم. آيا از لحظه اي كه آقاي هاشمي از رياست جمهوري بيرون آمد تا الآن يك بار شما تعريف آقاي هاشمي را شنيده ايد؟ تقويت و تعريف شفاهي در صحبتها شما شنيده ايد ؟ بگذاريد بر عكسش را بگويم. تا قبل از اينكه آقاي خاتمي رئيس جمهور شود چند بار آقاي خامنه اي از ايشان تعريف كرد ؟ در اين 8 سال به وفور تعريف كرده. به وفور. در اين 5 سال اخير. مطمئن باشيد و يقين داشته باشد كه وقتي رياست جمهوري او تمام شود، آقاي خامنه اي از ايشان تعريف نمي‌كند. نمي گويد دانشمند فاضل و.... آقاي ناطق نوري تا وقتي كه رئيس مجلس است رهبري مي گويد بله شما خوب هستيد و اصلاً مي آيد او را پهلوي خودش مي نشاند. ديديد ؟ مي آمد بغل دست آقا مي نشست. اينها وقتي كه پستشان تمام مي شد مي رفتند وسط جمعيت مي نشستند. يعني شأن معنويشان كم شد‌؟‌ در واقع رهبري وقتي مي گويد تو بغل دست من بنشين، او آن جايگاه را تكريم مي‌كند و مشروعيت مي بخشد، نه آن شخص را. 

ثانياً : يك موقع است كه رهبري مي گويد هيچ كس نبوده كه از ابتداي طلبگي پا به پا و رفيق من باشد تا الآن. با آن سابقه‌ي مبارزاتي كه ايشان- آقاي هاشمي رفسنجاني- دارند و فعاليّتهايي كه ايشان انجام داده اند در بين مسئولان فعلي هيچ كدامشان ندارند. بدون هيچ تعارف. طبيعي است كه تكريم شخصيت هاشمي به عنوان پس زمينه اش تكريم هاشمي نيست. تكريم آن خوبيهايي است كه هاشمي انجام داده است ولي چون نمي شود آن خوبيها را بدون متعلق، بدون صاحب تكريم كرد بايد شخص را تكريم كرد. 
ثالثاً آيا كسي هست که بگويد مقام رهبري از مثلاً كارهاي فائزه هاشمي راضي بوده و حمايت مي كرده است؟ آيا كسي جرأت مي كند كه بگويد مقام رهبري از كارهاي مهاجراني راضي بوده است ؟ كسي جرأت اين حرف را دارد ؟ نه به کَرِّات شنيديم كه ايشان فرمودند كه: من دولت را كامل حمايت مي كنم. تخصيص هم ندارد. 
رابعاً جايگاه من و رهبر فرق مي‌كند. وظايف من و ايشان فرق مي‌كند. چرا فكر مي‌كنيد كه وظايف من و او يكي است ؟ او مسئوليت و وظايف خاصي دارد و بنده يك مسئوليت و وظايف خاص خودم را دارم. تكليف ما با تكليف رهبر خيلي فرق دارد. اشتباه است فكر كنيد ما يك تكليف داريم. در يك حوزه‌هاي خاصي يك تكليف داريم ولي در يك حوزه هاي خاصي تكاليفمان متفاوت است. تبعيّت محض از رهبري اصلاً به اين معنا نيست. يك موقع تبعيت محض را بعضي ها غلط مي فهمند. مي‌گويند هر كاري كه رهبر گفت مي كنيم و هر كاري كه رهبر نگفت نمي كنيم. تبعيت محض از رهبري به اين معنا نيست كه اگر تو به واسطه‌ي ديانت به نقطه اي رسيدي آن را عملي نكني. تا حالا رهبري چند بار مثلاً آمده گفته كه شما نماز بخوانيد ؟ يا گفته روزه بگيريد ؟ "چون تبعيت محض رهبر دارد من روزه نمي گيرم". اين خيلي مسخره است. همين طور هم مسخره است كه مثلاً وقتي بنده ببينم تخلفي را شخص خاتمي، شخص مهاجراني يا شخص هاشمي و... انجام داده هيچي نگويم. مي گوييم چرا چيزي نمي گويي ؟‌مي گويد "آقا هيچ دستوري ندادند". دينت به تو دستور داده است. علي(ع) به تو دستور داده است. رسول الله دستور داده، صحيفه‌ي نور دستور داده است. مگر رهبر بايد بيايد تك تك ما را براي نماز صبح بيدار كند ؟ بابا! نهي از منكر وظيفه‌ي ماست. خداوند گفته است. واقعاً بعضي اينجا غلط رفتار مي كنند كه اين چيزهايي مي آيد كه همه به آن مي خنديم. خدا گفته نهي از منكر كن. بر هر مسلماني واجب است كه اگر منكري را ديد و آن موارد و شرايط بود نهي از منكر كند. براي نهي از منكر قرار نيست من از كسي اجازه بگيرم خدا به من اجازه داده است. همانطور قرار نيست كه ما براي نماز خواندن از رهبر اجازه بگيريم. بابا! مگر فروع دين ده تا نيست...؟! نهي از منكر مثل نماز است. چطور من براي نماز صبح خودم از رهبر اجازه نمي گيرم ولي براي نهي از  منكر آن هم منكري كه انقلاب به خطر انداخته وخون همه شهدا را دارد پايمال مي كند، ‌اجازه بگيرم ؟ خيلي مسخره است. 

اين توهين به رهبري است. حضرت علي(ع) مي فرمايد : من سربازهايي مي خواهم كه بصيرتهايشان را بر شمشيرهايشان حمل كنند. ما در مكتبي بزرگ شديم كه حجربن عدي، كسي كه وعده ي بهشت را از ائمه ي ما مي گيرد، مي آيد يقّه امام حسن(ع) را مي گيرد و سر امام حسن (ع) داد مي زند. مي گويد بيخود كردي صلح كردي. امام حسن(ع) هم نمي گويد خفه شو. مي گويد حالا عصباني هستي بيا برويم.... مي گويد يا مضلّ المومنين ! امام مجتبي هيچ نمي گويد. ما ‌شيعه ي مكتبي هستيم كه مالك اشتر يک زماني به حضرت علي (ع) مي گويد چرا سازشكار شدي ؟ حضرت هم دعوايش نمي كند بلكه او را تشويق مي كند بعد هم البته توضيح مي دهد و عصباني نمي شود. مي گويد مالك ! فكر مي كني من در اين مقطع سازشكاري كردم ولي دليل كارم اين بود. نمي گويد به تو ربطي ندارد. تو نمي‌فهمي. مصلحت است. تو برو خودت را درست كن. تو به من ايراد نگير. مي گويد ببين دليلش اين است. حالا قانع شدي ؟ اصلاً توي دهانش نمي زند و نمي گويد خفه شو. مگر اينها الگوهاي ديني ما نيستند ؟ مگر شهدا الگوي ما نيستند ؟ من يك مورد خيلي مستند به شما بگويم. يك بنده خدايي بود که بعداً مفقود الا ثر شد. اين بنده خدا در پادگان در صف غذا ايستاده بود. فرمانده ي قسمت حواسش نبود يا ‌حالا رفته بود كاري را انجام دهد بي‌نوبت رفت غذا بگيرد. اين مفقود الاثر فعلي رفت يقه اش را گرفت گفت : "عمو چه كار داري مي كني ؟ ما براي عدالت داريم مي جنگيم. نه دفاع از ميهن اسلامي. براي عدالت داريم مي جنگيم. ما داريم مي جنگيم كه اين ارزشها حاكم شود. اين ضد ارزشها و بي نوبت غذا گرفتنها كه تبلور بي‌عدالتي است، اينها از بين برود. بعد تو همين طوري مي آيي مي روي جلو؟" و آن فرمانده مي گويد چشم و مي رود ته صف مي ايستد. نمي گويد مصلحت است، و من يك مأموريت مهم دارم  و بايد بروم، بلکه مي رود ته صف مي ايستد. اگر ‌اينها شهداي ما هستند، پس چرا فكر مي كنيم كه اگر اشكال شخصي هاشمي يا خاتمي يا كي و كي و كي را گرفتند، در تضعيف رهبري است. چرا هر نابابي را به رهبري پيوند مي دهي؟ چرا براي هر نابابي از رهبري خرج مي كني ؟ كاري كه جامعه روحانيت كردند و الآن از كرده ي خودشان بد جوري پشيمانند. هر تخلفي که دولت هاشمي كرد به اسم "حمايت از هاشمي، حمايت از رهبري است". "مخالف هاشمي دشمن پيغمبر است" پوشش دادند، حالا جامعه روحانيت ديگر بايد قدرت را خواب ببيند. برگردم به همان جواب اخير خودم. تكليفمان با تكليف رهبري فرق مي‌كند. چون مسئوليت ما با مسئوليت رهبري فرق مي كند. او در پيشگاه خدا پاسخگوي اعمال خودش است و من هم پاسخگوي اعمال خودم هستم. خدا به ما عقل داده است. آيا نبايد از آن استفاده كنيم و منتظر باشيم تا رهبري حرفي بزند ؟‌ خدا از تو در مقابل عقلي كه به تو داده تكليف مي خواهد. آيا قرار است رهبري به جاي 60 ميليون آدم، بلكه به جاي مسلمين جهان فكر كند، كار كند. تكليف پيدا كند ؟ پس ما اين وسط چكاره ايم ؟ قرار است كه به تعبير حضرت امير(ع) سربازاني باشيم كه بصيرتشان را روي شمشير حمل مي كنند، سربازاني که مي دانند چكار مي ‌كنند. خيلي‌ها هستند كه نياز نيست رهبري بگويد، خودشان كارشان را مي كنند. كجاي تاريخ داريم كه حضرت گفته باشد «جناب آقاي ابوذر! به اين وسيله به جنابعالي مأموريت داده مي شود كه بنده حكم مي كنم كه يا واجب شرعي است كه برويد يقّه‌ي كعب الاحبار را بگيريدو استخوان شتر را برسرش بزنيد ؟» كجا اين را گفته است ؟ هيچ جا نگفته است. ابوذر اتوماتيك است. لازم نيست به او بگويند. خودش مي فهمد. شاگرد مكتب پيامبر (ص) و علي (ع) است. هيچ وقت اين تحليل مسخره را ابوذر نمي كند که اگر علي(ع) ساكت شود من هم بايد ساكت شوم.. مالك هم همين طور. علي(ع) يك انساني است با معذوريتها و تكاليف خودش. در مسئوليت خودش ساكت است. اگر تو در همان جايگاه مي نشستي بله، ساكت باش. اما جايگاه و مسئوليت تو فرق مي كند. " لايكلّف الله نفسا الّا وسعها"، وسعت هر نفسي فرق مي كند، به هزار و يك دليل رهبري نمي تواند يا به هر دليل كه به خودش مربوط است ساكت مي نشيند. من كه وظيفه ام فرق مي كند، يك موقع است كه مي گويد : بسمه‌تعالي به هيچ عنوان مثلاً اين كار را نكنيد در مقطع فعلي. چشم ! نمي كنيم. چرا ؟ به همان دليلي كه مثلاً يك مرجع تقليد مي آيد به من مي گويد كه اينجوري وضو بگير. مي گويم آقا گناهش گردن تو، ثوابش گردن تو‌، قيامت اگر به من گفتند كه چرا اين جوري وضو گرفتي مي گويم اين آقا گفت. ولي ديگر در همه‌ي‌حوزه‌ها اينجوري نيست. يك موقع مثلاً در يك مقطعي‌يك مشت چرت و پرت نوشته بودند عليه دولت مير حسين موسوي و بعد امام گفته بود بشكند قلمهايتان كه داريد دولت را تضعيف مي كنيد. يعني اينكه فعلا در مقطع فعلي كه آمريكا آمده و هزار و يك مشكل داريم نمي دانم، عراق فشار آورده و دولت به خاك سياه نشسته است و ندارد كه حقوق كارمندانش را بدهد و تأمين جنگ برايش مشکل است، حالا شما گير داديد كه چرا فلان شده است ؟ آن موقع هم اطاعت نكردند. من عليه دولت....... ولي همانهايي كه به امام گفتند بز اخفش مثلاً همانها آمدند بعداً به ولايت فقيه هر كسي كه صدايش بالا آمد توي سرش زدند که "المُتَقَدّمُ عَنهُ مارقُ". آقا اين مُقَدَّم عَنه نيست. اين تشخيص وظيفه است. به همين خاطر من جوابم را اينگونه تمام مي كنم که رهبري شاخص است؛ راه نيست. راهنما است راه نيست جاده نيست انرژي راه رفتن نيست. ببينيد شما را در يك بياباني رها مي كنند، شما هم بسيجي نظامي اين چيزها را بلديد ديگر. مي گويند آقا ببين اين شاخص قطب نما است مثلاً كليد كن روي آن درختي كه در بيابان است. ديگر اينکه اين راه را چطور بروي، مكانيزم وفرآيند رفتن چه باشد اينها همه‌اش با توست. تويي كه بايد اين كارها را بكني. فقط گفتند تا بداني كه اين طرفي بروم اين شاخصت است. حالا يكي نفسش خوب است از كوه بالا مي رود، زودتر مي رسد. يكي نفسش ضعيف است. يك كسي شنا مي كند مي رود و.... اينهايش دست خودت است ديگر آن درخت كه قرار نيست دست تو را بگيرد و تا آنجا ببرد. آن گراست. شاخص است كه گم نشوي. 

رهبري آن طور كه شما فكر مي كنيد قدرت ندارد. اگر قرار است كه رهبر يك تنه جور همه را بكشد، پس قوه ي قضاييه را تعطيل كنند. اين همه ماشاءالله فقيه و مجتهد و قاضي آنجا گذاشته ايم. تعطيل كن کنار بگذار و خودت شخصا بنشين پرونده ها را دانه دانه باز كن، نمي‌شود، امكانش نيست. 

من خيلي ساده به شما بگويم. رهبري به عنوان فرمانده ي معظم كل قوا بايد گزارش هاي نيروهاي مسلح را چك كند. يك بار خودت را جاي اين بنده خدا بگذار. اين بنده خدا وقتش 27 ساعت كه نيست، 24 ساعت است. تازه اين بنده خدا مريض هم مي شود، خسته هم مي‌شود، سنش هم بالاست، زن و بچه هم دارد، بايد به عنوان پدر به بچه هايش برسد، به عنوان همسر به زنش برسد، به فاميلش هم بايد برسد، اينها را كه دور نريخته است. اينها را هم دارد. يك موقع دلش درد مي گيرد، يك موقع نمي دانم كسل مي شود، يك موقع سرش درد مي‌گيرد. همه اينها را بايد انجام بدهد به اضافه که هر روز اين همه گزارش از جاهاي مختلف ميرسد. از حوزه ي علميه، از مسلمين جان، اينهمه گزارش. همينكه همه اينها را بخواند، هيچ دستوري ندهد وقت نمي کند، خيلي ظلم است كه ما همه‌ي كارها را دوش يك نفر بريزيم. پس ما چكاره ايم؟مثل قوم بني اسرائيل كه خيلي راحت گفتند :"اذهَب اَنتَ وَ رَبُّكَ" توو خدايت برويد بجنگيد ما اينجا نشسته ايم رهبر يك نفر است پس ما چه كاره ايم ؟ اگر قرار است كه همه ي دزدها را او گردن بزند پس من و شما چه كاره ايم ؟‌قوه قضائيه چه كاره است ؟ ديوان عدالت اداري ‌شوراي عالي قضايي و دادسراي كل كشور چه كاره اند؟ اينها براي چه حقوق مي گيرند ؟ بروند بميرند. بروند جمعش كنند. اصلاً تفكيك قوا درست شده، اداره درست شده، كارمند استخدام شده، 5/6 ميليون كارمند داريد، که اين كارها را انجام بدهند. 

من هم هميشه برايم سؤال  بوده كه چقدر رهبري دارد از هاشمي حمايت مي كند. هاشمي دارد خلافكاري مي كند، رهبري حمايت مي كند. هفت سال هشت سال فكر كردم به اين جواب رسيدم. با متون ديني هم تطبيق دادم، ديدم فعلاً درست است و مشكل خاصي ندارد. حالاشايد يك نفر بيايد ابطال كند ولي عرضم اين است كه اگر قرار باشد كه رهبري حتي 20% كارهاي كشور را كه نه، 1% كارهاي كشور را انجام بدهد بايد 24 ساعته پشت ميز باشد چشم بسته امضاء كند. رهبري قدرت دارد منتها قدرتش در يك كانالهاي خاصي اعمال مي شود نه در همه سطوح. 

باز هم مي گويم كه رهبر واقعاً يك آدم مثل من و شماست و توانايي‌هايش محدود است. راحتتان كنم. رهبري که يك نفري نمي تواند همه‌ي مشكلات كشور را حل كند؛ دستيار مي خواهد، معاون مي خواهد، مشاور مي خواهد. يك زماني يك قسمت حسابرسي مال بيت رهبري بود و مي بايست جاهاي مختلف را حسابرسي كند. چهار تا حسابرس حزب الهي كه نتوان آنها را خريد پيدا نكرده بودند. آدم به چه كسي اينها را بگويد؟ رهبر كه خودش حسابرسي بلد نيست كه بيايد حسابهاي پيچيده‌ را بررسي كند كه چقدر دزدي كردند! چرا توقع اضافي داريد ؟ مگر الآن جامعه‌ي بسيط حضرت امير (ع) است كه شلاق روي شانه اش بگذارد دانه دانه با شلاق ادب كند. يك آدمي مثل من و شماست که در يك حوزه ي فقاهتي به حد خاصي رسيده است، و او راولي فقيه گذاشته اند. هر چه كه به ذهنش مي رسد، پي گيري مي كند. حضرت امير (ع) مي فرمايند: "لا رَأيَ لِمَن لايُطَاعَ". آقا ايشان مقامش بالاتر است يا امام حسن مجتبي (ع) ؟ امام حسن مجتبي (ع) مي فرمايند: برويد با معاويه بجنگيد، مي روند خود را به سپاه معاويه مي فروشند. مي گويد آقا اينجوري نكنيد. در نماز او را تير باران مي كنند. مي گويد: اگر اين طوري است، من حكومت را به معاويه مي دهم، نخواستم. خوب امام حسن با آن علم و قدرتش بايد چهار نفر سپاه داشته باشد يا نه؟ امام حسن(ع) اگر 70 نفر يار داشت كربلا را 10 سال زودتر پياده مي كرد. چرا امام سجاد (ع) از اين كارها نمي كند به خاطر اينكه ياوران امام سجاد(ع) سه نفرند. به امام صادق(ع) مي‌گويند چرا شما قيام نمي كني ؟مي فرمايند: به خدا اگر هفده يار داشتم قيام مي كردم. ولي فقيه از امام صادق (ع) كه بالاتر نيست .يك نفري كه نمي‌تواند. حسابرسي از يك شركت واقعاً يك كار پيچيده‌ي ذهني است. 10 نفر حسابرس با كامپيوتر بايد بشينند تا ببينند يك شركت متعلق به بنياد مستضعفان، در طول اين سال چقدر مثلاً در آن سود و زيان و احياناً اختلاس بوده است، فقط از اين شركتها هزار تا زير نظر وزارت صنايع و معادن است. يکي مي شنود که در اصفهان ، فلان شركت اختلاس كرده است. راحت مي گويد رهبري نشسته چكارمي كند؟ آدم واقعاً بايد انصاف داشته باشد. شما براي منظم كردن كتابخانه و اتاقت مشكل داري. بعد توقع داريد كه يك كسي مملكتي به اين گستردگي به اين فراخي با اين تعدّد افكار و آرا  را بدون نقص اداره کند. مثال زدم که آقا دستور صريح داده و اين دستور در پيچ و خم اداري گم شده است. خوب روزي بيست تا از اين دستورها بدهد، وقتي نيرو نيست پيگيري كند، چه فايده اي دارد؟ توقع داريد كه رهبر دانه دانه اين شركتها را حسابرسي كند. خودش براي همه‌ي مفاسد ايران قاضي شود ؟مگر امكانش هست؟ در دنيايي كه آمده اند مديريت را علم كرده اند و به تخصص هاي کذا و کذا تقسيم بندي كرده اند، رهبري كه تخصصش فقط فقاهت است حالا يك مقداري هم مسائل هنري و نظامي مي داند، يک مدتي هم رئيس جمهور بوده است چه انتظار داريد؟ حسابرسي كه ديگر بلد نيست، اقتصاد كه بلد نيست. چند نفر در اين دانشگاه بسيجي سرباز معتقد ولايت داريم كه حسابرس قوي باشند. بيايند رشوه هاي صد ميليوني ببينند و سرشان را برگردانند. شما يكي پيدا كن من مي آيم در مؤسسه‌ي "مفيد راهبر" حسابرسي كند و به آقاي خامنه‌اي گزارش دهد تا آقاي خامنه‌اي اينها را عزل كند. يك ذره انصاف داشته باشيم. بله، رهبري مجسمه نيست كه نگاه كند ولي چكار مي تواند بكند ؟ از اجدادش كه بزرگتر نيست. اگر سپاهي و كمك كننده و ياور داشته باشد مي تواند وظايفش را انجام دهد ، نداشته باشد نمي تواند. امـام زمـان ان شا الله مي آيد و رهبري را به دست مي گيرد. شيعه بايد منتظر اين گونه رهبري باشد. شيعه چون آرمان خواه است اين مدلها او را قانع نمي كند. من هم حسرت آن را دارم كه امام زمان بيايد راه برود در خيابانها و دانه دانه حد بزند، دانه دانه گردن بزند. همين عدالت مجسم را آدم ببيند و كيف كند. ولي آنها معصومند و احاطه اي به دنيا دارد كه من و شما و آدمهاي معمولي نداريم. آن توقع را از علي (ع) مي توان داشت. ما توقع يك شيعه ي علي را بايد از رهبرمان داشته باشيم.
سؤال: آقاي كوشكي، با آن وضعيت در هم و بر همي كه تشريح كرديد، اين وسط وظيفه ما چيست؟ چه بايد بكنيم؟  
جواب: جواب اين سؤال با يك جمله و دو جمله داده نمي شود. ولي ببينيد، آن چه مشخص است اين است كه در اين روزگار که ديانت ، دينداري، دين و مفاهيم ديني را با اين دينداراني که روح دين را درک نکرده اند، دين را در ذهن  عامه ي مردم به لجن کشيدند ، مردم را از دين بيزار کردند، وظيفه ي شما اين است که به مردم بشناسانيد که والله اين دين نيست. دين آن چيزي است که علي(ع) مي گويد. اينها مبلّغ دينداري نيستند. عمامه هايشان شما را گول نزند. اينها ربطي به دين ندارد. دين چيز ديگري است. چهره ي واقعي دين را به مردم نشان بدهيد، تا لااقل درصد بي ديني مردم کمتر شود. لااقل مردم فرق بين اينها و دين واقعي را بفهمند. اين  وظيفه ي اول شماست. اينجوري از حريم دين دفاع کنيد. دين خيلي مظلوم است الآن. همه دارند فحشش را به خدا پيغمبر و دين مي دهند، به قرآن دارند فحشش را مي دهند. به امام حسين (ع) دارند فحشش را مي دهند. به اينها بدگمان شدند. يک بار ديگر بازخواني کنيد اينها را که مردم بفهمند نه بابا دين اينجوري نيست. اينها دارند بد از دين صحبت مي کنند. اينها دارند خودشان را به دين مي چسبانند. 

وظيفه دوم: نهي از منکر است. وظيفه‌ي نهي از منکر از ما ساقط نشده است. ولو يک درصد احتمال تاثير بدهيم، بايد بگوئيم؛ حالا ازطريق مطبوعات، از طريق تشکل، از طريق نفوذ در صدا وسيما و يواشکي يک بار برنامه ساختن از کانال و توليد کردن. رفتار عملي خودمان. شما فردا مي رويد در جايي مدير مي شويد، در جايي رئيس مي شويد، در جايي وکيل مي شويد وزير مي شويد. حتي الامکان سعي کنيد مواظب باشيد. همين الآن خودمان. ببينيد تمرين مي خواهد اينها. اگر اصفهاني هستيم يک بار برويم محله‌ي گدانشين اصفهان يک سر بزنيم، تهراني هستيم همين جور، به هر حال خوشبختانه در هر شهري برويم مستعصف فراوان است. برويم خيابانها را دقت کنيم. ببينيم چرا در مرغ فروشي ها پاي مرغ هم گذاشته اند. اينها تمريني مي شود که همين الآن ببينيد، از الآن قرار است که مديران نظام شماها باشيد. ديگر از آسمان که مدير نخواهد آمد. شماهائيد. فکر نکنيد که دور از دسترس است نه اصلاً اينجوري نيست. توي همين صندلي ها بچه هايي نشستند که من الآن پست هايشان را مي توانم بشمارم. همين صندلي ها. همين جا. در همين خوابگاه ها کساني هستند که پستهاي آنها را مي توانم بشمارم. که چکاره شدند در اين مملکت. مي توانيد حافظ بيت المال باشيد، خيلي کارها مي‌توانيد بکنيد. اصلاً خودتان را دست کم نگيريد. مي توانيد آن ارزشهاي در واقع به فراموشي سپرده شده را دوباره زنده کنيد. همانطوري که حضرت امير(ع) بعد از 35 سال با كمك افرادي مثل مالك اشتر دوباره ارزشهاي زمان پيامبر (ص) را احيا كرد. شما هم مي توانيد اين كار را بكيند. دست ما اصلاً بسته نيست. به فرض محال هم هيچ غلطي نتوانيم بكنيم يا هيچ درستي نتوانيم بكنيم ، به عنوان مسلمان يك وظيفه داريم كه انجام تكليف بكنيم، وظيفه داريم و تكليف داريم كه با اين ضد ارزشها مبارزه كنيم. نتيجه داد، داد. ما مكلف به تكليف هستيم. به نتيجه مأمور  نيستيم. بايد مكانيزمهايي را انتخاب كنيم كه تأثير گذار باشد، تأثير نگذاشت هم خيلي مهم نيست. كما اينكه امام حسين (ع) پيروز ظاهري نشد. مگر امام حسيين (ع) رهبر ما نيست ؟ پيروز ظاهري نشد ولي تكليفش را انجام داد. 

*******************************
سال 67 بود آخرهاي جنگ بود و آقا ي خامنه اي رييس جمهور آمده بود براي بازديد از جبهه ها هنوز قطعنامه قبول نشده بود. يك روز غروب در لشكر المهدي(عج) پادگان امام خميني اهواز بوديم. آقاي رييس جمهور بعد از سخنراني و نماز مغرب و عشاء آمدند به آن قسمتي كه مال گردان ما بود. چند تا سوله بود که از جاهاي ديگر خيلي تميزتر بود. ظهر گفتند شما اتاقهايتان را خالي كنيد قرار است كه آقاي خامنه‌اي بيايند اينجا استراحت كنند. ما هم با دلخوري غر زديم ! چه معني دارد كه ما را از اتاق بريزيد بيرون كه حالا مثلاً رييس جمهور با اطرافيانش مي خواهند بيايند. خلاصه با تكدُّر خاطر همه را بيرون كردند. آن روز هنوز روحيه بسيجي داشتيم. بسيجي غير از خدا زير بار هيچكس نمي رفت. وقتي كه نماز تمام شد تعداد زيادي پاترول آمد (آن زمان پاترول ماشين شيكي بود) همين جوري ويژويژ 40،50 تا پاترول آمد. حالا كاسه ليسان و مگسان دور شيريني آمده بودند. حالا بچه هاي گردان ما همه بيرون ‌اند. هيچ كس را داخل راه ندادند. همه بيرون اند. سفره بزرگي پهن كردند و سر سفره، نوشابه گذاشتند و ماست برنج و مرغ وقورمه و... . (الآن اينها همه عادي است آن موقع عادي نبود.) حالا شام بچه ها چي بود؟ فكر كنم سوسيس سيب زميني. كه از حلق هيچ كدامشان پايين نمي رفت، نه اينكه دوست داشتند مرغ بخورند، نه، تبعيض خفه شان كرده بود. چون خيلي از اينها به خاطر عدالت مي جنگيدند نه به خاطر فاو يا شلمچه يا به خاطر خرمشهر، آنها به انگيزه عدالت آمده بودند براي اينكه در دنيا عدالت را پخش كنند. همه اعصابشان خُرد بود يك حالت خيلي........ (واقعاً چه بگويم نمي شود توصيف كرد) حالشان بدجوري گرفته بود اصلاً كسي نتوانست شام بخورد ما دور زمين صبحگاه نشسته بوديم، روي بلوك سيماني، روي گوني شني، به حالت مثلاً اعصاب خُردي كه اين چه وضعي است. يكي از اين پاسدارها كه همراه آقاي خامنه‌اي بود آمد بيرون و سلام عليك كرد و ما هم تحويلش نگرفتيم. اعصابمان خُرد بود. گفت: بچه‌ها شام شما چيست؟‌ گفتيم: همين كه مي بيني.گفت: جدي اين شام شما است ؟ گفتيم: آره. گفت: يعني برنج وماست و نوشابه ومرغ و اينها نيست ؟ گفتيم : نه. ببيند. دروغ كه نمي گوييم !‌ گفت: آقاي خامنه‌اي مرا بيرون فرستاده تا ببينيم غذاي شماچيست ؟ بعد هم رفت. دو سه تا از بچه‌ها كه توانستند به داخل نفوذ كنند، گفتند: "آقا" فقط برنج خورد! مرغ و نوشابه و ماست و اينها نخورد. ما حتي لب پنجره هم نرفتيم، خيلي اكراه داشتيم. براي ما يك صحنه خيلي بدي بود؛ بقيه تا خرخره خوردند، انگار نه انگار كه اين رزمندگان اسلامي كه حالا مثلاً اينها به بهانه ديدارشان آمده اند بيرون چه كوفت مي كنند. و آن كساني كه داخل بودند خيلي‌راحت مي خوردند و برايشان مشكلي نبود. همان طوري كه ما راحت در رستوران دانشگاه غذا مي‌خوريم. ما وقتي كه مرغ مي‌خوريم تازه غر هم مي‌زنيم كه چرا كيفيتش پايين است. همين طوري كه ما داريم اين كباب  دانشگاه را، مرغ دانشگاه را مي خوريم، همين طور هم برخي در جماران و نياوران و زعفرانيه بي خيال مي نشينند. همين طور هم بي خيال با ماشين بيت المال بچه هايشان را مي‌رسانند. و ديگري خانمش را براي خريد مي برد. آنها از همين جور جاها شروع كردند. 
*************************************

خانم معلمي مي‌گفت: يكي از مدارس راهنمايي جنوب شهر افطاري داده بودند، ديدم يكي از بچه ها ليوان يكبار مصرف را زير مقنعه اش قايم كرده، بيرون مي‌برد. گفتيم: كجا مي‌بري؟ خيلي ترسيد. گفتيم: عيبي ندارد. گفت: مي‌برم تا با دادش هايم بخورم. همين تهران را مي گويم نه كهنوج، نه جيرفت، نه بشاگرد. يك ظرف کوچک يك بار مصرف نوشابه، در همين منطقه 18، مي خواهد با داداش هايش بخورد. مي خواهد شادي هايش را با برادرهايش قسمت كند و چقدر ما ساده‌ايم كه فكر مي كنيم با تقسيم كردن شادي ها فقر از بين مي‌رود. مي خواهيم وجدان خودمان را راحت كنيم چون آدم وقتي اين صحنه ها را مي بيند يا مي شنود وجدانش ناراحت مي شود مي‌خواهد يك جوري از زير بار مسئوليت شانه خالي كند؛ دست توي جيبش مي‌كند، پولي در صندوق تقسيم عاطفه ها ، تقسيم شادي‌ها ، تقسيم زهر ماري مي‌اندازد، وجدانش راحت مي شود . نظام، سالي دو مرتبه به فكر فقرا مي افتد! چرا يك بار عدالت را تقسيم نمي‌كنيد؟ حضرت امير(ع) ازگوشه خيابان رد مي شود، - مگر سال رفتار علوي نيست؟ -  يك پيرمرد كورافتاده اي درگوشه ي خيابان مي بيند. مي پرسد ماجرايش چيست ؟ مي گويند: آقا مسيحي است، كور است. حضرت مي پرسد: سابقه اش چيست؟ مي گويند: اين بابا يک زماني براي جامعه اسلامي آهنگري مي كرده و مفيد بوده است . الان به اين روز افتاده است. حضرت مي فرمايد: بايد هزينه اش را – بيت المال - دولت تأمين كند . حقوق بدهد؛ نه اينكه صدقه جمع كني دور بچه هايت بگرداني بعد به آن فقير بدهي، تازه با كلي تبليغات! يك دختر فقير هم نشان مي‌دهد كه دلتان بسوزد! وظيفه دولت است كه كمك كند، آن هم نه با منّت. نمي‌خواهم همه زحمتهاي كميته امداد را را زير سؤال  ببرم. كميته امداد نهاد مباركي است كه امام بنيان نهاد؛ البته نه براي اين که هشت ميليون عضو خانواده كميته امداد باشند. تازه خيلي‌ها هم يا به خاطر آبروداري يا به خاطر بي زباني، عضو كميته امداد نيستند.. قرار نبود درجامعه 60 ميليوني 8 ميليون عضو خانواده كميته امداد باشند كه رئيسش با افتخار آمار بدهد. خجالت دارد! نو عروسش را هم بگذاريم توي ماشين، پشت وانت هم جهيزيه بگذاريم، مثل اسير توي تهران بگردانيم . براي آن دختر و پسر تابلو هم بزنند: نوعروسان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ، خانواده هاي بي بضاعت .
 شما كه از پول بيت المال اين كار را مي كنيد، چرا منّت مي گذاريد؟ براي آن دختر و پسر يك ذره غرور باقي مي ماند؟ شب عروسي اش، شبي كه در واقع اوج لذت و خوشي است ، بايد در خيابانهاي تهران بگردند تا همه ببينند؟ واقعاً نمي دانم روح بزرگ حضرت امام(ره) چه جوري اينها را تحمّل مي كند؟
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